
 96تا  71، صفحات 1404، سال 2، شماره 3، دوره ی متون ادب یمعناشناخت یهاپژوهش

 

  های معناشناختی متون ادبیپژوهش

 

 
 
 

 09125348859: تلفن* نویسنده مسئول؛ 

 z.noorae@iau.ac.ir  آدرس پست الکترونیک:

 معناشناختی 
 متون

 هایپژوهش

 ادبی

 

Cognitive Semantics and the Concept of “Sorrow” in the 

Ghazals of Ebtehaj 

 

Julia Khani Khalife Mahallea, Zohreh Noorae Niab*, Zohreh sarmadc 

 
a. Ph.D. student, Department of Persian Language and Literature, YI.C., Islamic Azad University, Tehran, Iran. (julia.khani@iau.ac.ir) 

b. Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, YI.C., Islamic Azad University, Tehran, Iran. 
 (z.noorae@iau.ac.ir) 

c. Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, YI.C., Islamic Azad University, Tehran, Iran. 
(Zohreh_sarmad1@iau.ac.ir) 

 
 

K E Y W O R D S  

 

A B S T R A C T  

Ebtehaj, 
cognitive semantics, 
conceptual metaphor, 
image schema, 
sorrow. 

Cognitive semantics, as an interdisciplinary approach grounded in cognitive hypotheses 

and mental structures, provides a systematic framework for exploring the interaction 

between language, meaning, and human experience. Within this field, conceptual 

metaphors and image schemas function as fundamental mechanisms for transferring 

abstract meanings into concrete and experiential domains. These tools play a central role 

in understanding semantic processes and the representation of abstract concepts in 

literary texts. This study, using a descriptive-analytical approach, investigates the 

conceptual and image-based metaphors of sorrow in the ghazals of Ebtehaj. Through 

cognitive-semantic analysis, it examines how the concept of sorrow emerges, is 

represented, and is semantically structured in his poetry. The findings reveal that sorrow 

in Ebtehaj’s poetry is semantically framed with both positive and negative connotations 

across diverse ontological, structural, image-schematic, and experiential domains. The 

concept is shaped within cognitive fields such as objects, animacy, nature, health, time, 

space, and nourishment, and is reflected through image schemas of force and motion. 

Furthermore, the analysis shows that the concept of sorrow is systematically and 

coherently embedded within relevant experiential domains and is conveyed to the reader 

through a range of cognitive patterns in a tangible and comprehensible manner. 
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 چکیده  واژگان کلیدی
 ابتهاج،  

 شناختی،معناشناسی 

 ،استعاره مفهومی

 های تصویری،وارهطرح

 .مفهوم غم

سی شنا شتهعنوان رویکردی میانشناختی به معنا ضیهر ساختارهای ذهنی، ای مبتنی بر فر شناختی و  های 

، نظریه حوزهآورد. در این های انسیییانی فراهم میمند برای بررسیییی تعامل زبان، معنا و تجربهچارچوبی نظام

معانی انتزاعی به قلمروهای عنوان سازوکارهای بنیادین انتقال های تصویری بهوارههای مفهومی و طرحاستعاره

تجربی و عینی، نقش محوری در فهم فرآیندهای معناشییناسییی و بازنمایی مفاهیم انتزاعی در متون ادبی ایفا 

ساختاریافته مولفهمی ساخته و به تبیین کنند. این رویکرد امکان تحلیل دقیق و  سانه را فراهم  شنا های معنا

تحلیلی، به بررسیییی -ردازد. پژوهش حاضیییر با رویکرد تویییییفیپشیییناختی میتعامل مفاهیم ذهنی و زبان

های مفهومی و تصییویری مفهوم غم در غزلیات ابتهاج پرداخته و از طریق تحلیل معناشییناسییانه و اسییتعاره

دهد که ها نشیان میشیناختی، نحوه ههور، بازنمایی و سیاختار معنایی این مفهوم را کاوک کرده اسیت. یافته

شعا ساختاری، طرحر ابتهاج در قلمروهای متنوع هستیمفهوم غم در ا های تصویری و تجربی، با وارهشناختی، 

های شناختی اشیا، جاندارمداری، بار معنایی هم مثبت و هم منفی معناشناسی شده است. این مفهوم در حوزه

انعکاس یافته  های تصویری قدرت و حرکتوارهطبیعت، سلامت، زمان، مکان و خوراک شکل گرفته و در طرح

ست که مفهوم غم در غزلیات ابتهاج به شناختی حاکی از آن ا سانه و  شنا ست. همچنین، تحلیل معنا یورت ا

مند و منسییجم، در چارچوب قلمروهای تجربی مرتبب با آن مسییتقر شییده و از طریق الگوهای شییناختی نظام

 .متنوع، به شکلی ملموس و قابل درک برای مخاطب بازنمایی شده است
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 الكلمات

 المفتاحية:
 

 الملخّص

 ابتهاج، 

 اللسانیات المعرفیة،

 الاستعارة المفهومیة، 

 المخططات التصویریة،  

 مفهوم الحزن.

تعُدّ اللسانيات المعرفية مقاربةً بينيةً تعتمد على الفرضيات المعرفية والبُنى الذهنية، وتوفّر إطاراً منهجيًا لدراسة التفاعل 
لتصويرية دوراً محوريًا بين اللغة والمعنى والتجربة الإنسانية. وفي هذا المجال، تؤدّي نظريتا الاستعارة المفهومية والمخططات ا

في تفسير آليات نقل المعاني المجردة إلى مجالات محسوسة وتجريبية، وتساعدان في فهم سيرورات التكوين الدلالي وتمثيل 
المفاهيم المجرّدة في النصوص الأدبية. تُمكّن هذه المقاربة من تحليل دقيق ومنظّم للمكوّنات الدلالية، وتُسهم في بيان 

الاستعارات المفهومية والتصويرية لمفهوم  -بمنهج وصفي تحليلي  -تتناول هذه الدراسة  .اهيم الذهنية واللغويةتفاعل المف
"الحزن" في غزليات "ابتهاج"، وتحاول من خلال تحليل دلالي معرفي استكشاف أنماط الظهور والتمثيل والبنية الدلالية 

في أشعار "ابتهاج" تّم تمثيله دلاليًا في مجالات وجودية وبنيوية وتجريبية لهذا المفهوم. وتُظهر النتائج أنّ مفهوم الحزن 
متعددة، وبشحنة معنوية مزدوجة )سلبية وإيجابية(، وتجلّى في مجالات معرفية مثل الأشياء، والتشخيص، والطبيعة، 

ا يبُيّن التحليل الدلالي والمعرفي كم .والصحة، والزمان، والمكان، والطعام، وانعكس في المخططات التصويرية للقوة والحركة
أنّ مفهوم الحزن في هذه الغزليات قد تّم بناؤه بطريقة منهجية ومنسجمة ضمن المجالات التجريبية المرتبطة به، وتّم تمثيله 

 من خلال أنماط معرفية متنوّعة، جعلته ملموسًا ومفهومًا لدى المتلقّي.
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 مقدمه-1

 بیان مسئله-1-1

های مفهومی، با اتکاء اوست. استعاره زبان انسان یرفاً ابزاری برای انتقال پیام نیست، بلکه بازتابی از ذهن و تجربه زیسته

غم، در قالب ساختارهای زبانی و تصویری معنا یابند. در دهند مفاهیم پیچیده و عاطفی، همچون بر این پیوند بنیادین، امکان می

های ذهنی و شناسی شناختی، زبان و تفکر در پیوندی تنگاتنگ قرار دارند و معنا نه در واژگان منفرد، بلکه در ساختنظریه زبان

و سازوکارهای مفهومی زبان حرکتی، یهای حسیی فرایندهای ذهنی، تجربهشناسی شناختی به مطالعهزبان. گیردبدنی شکل می

های مبدأ ی حوزهعنوان ابزارهای بنیادینِ معناسازی، مفاهیم انتزاعی را بر پایههای مفهومی بهپردازد. در این چارچوب، استعارهمی

دارند و  بندی زبانیی بدنی و یورتای میان تجربههای تصویری نیز نقش واسطهوارهکنند. طرحشده بازنمایی میعینی و تجربه

با توجه به جایگاه پررنگ مفهوم غم در شعر فارسی، بررسی آن از منظر . آورندهای مفهومی فراهم میبنیانی برای درک استعاره

اند. در میان های سنتی کمتر مورد توجه بودهکند که در تحلیلهایی از معنا را فراهم میشناسی شناختی امکان شناخت لایهزبان

نگرانه، توانسته است ساختارهای گوناگون و هوشنگ ابتهاج )سایه( با تکیه بر سنت غنایی و نگاهی ژرف و درونشاعران معایر، 

معنادارِ غم را در شعر خود بازتاب دهد. بازنمایی غم در شعر او، ساختاری شناختی، استعاری و پیچیده دارد که امکان درک 

شناختی، ساختاری، هستی -رو، با تمرکز بر سه رویکرد مکمل پژوهش پیش. سازدچندسویه و عمیق از این عاطفه را فراهم می

شناختی، اندازی چندبعدی از مفهوم غم در غزلیات سایه ارائه دهد. در رویکرد هستیکوشد چشممی -های تصویری وارهو طرح

دهی ها در ساختها و نقش آناستعارهشود. در رویکرد ساختاری، تعامل یورت موجودیتی فعال، زنده و ملموس هاهر میغم به

های فضایی، بدنی، و حرکتی برای های تصویری، از تجربهوارهشود. در نهایت، رویکرد مبتنی بر طرحبه معنای کلی بررسی می

ن، اشیا، ها شامل عنایر طبیعت، جانوران، بیماری، مکاهای مبدأ در این استعارهحوزه.  گیردتحلیل فرایند تصویرسازی بهره می

ها با تنوع خود، ابعاد مختلف غم را برجسته کرده و امکان شناخت زوایای پنهان این اند. این حوزهزمان، تجارت، و عنایر عاطفی

ساز، چنین، پیوند مفهومی غم با عشق، فراق، اشک، خاموشی و شب، آن را به نیرویی تحولآورند. همی انسانی را فراهم میتجربه

یافته از شناسی شناختی، تصویری انسجامهای زبانگیری از هرفیتکند. تحلیل حاضر، با بهرهبخش تبدیل میتعالی سازنده و گاه

 .دهدکند و درک ما را از سازوکارهای ذهنی و زبانی این عاطفه بنیادین گسترک میترسیم می ابتهاجساختار استعاری غم در شعر 

 اهداف پژوهش-1-1-2

های گیرد تا از رهگذر استعارهدر غزلیات هوشنگ ابتهاج انجام می« غم»شناختی مفهوم تحلیل هستیاین پژوهش با هدف 

های مبدأ استعاری مورد استفاده های عاطفی این مفهوم را واکاوی کند. به طور خاص، پژوهش تلاک دارد حوزهمفهومی، بازنمایی

گیری و تثبیت مفاهیم عاطفی غم های بدنی و فضایی در شکلوارهطرحدر این اشعار را شناسایی نماید و بررسی کند که چگونه 

گیرد. در دهی مفهومی و روایی تجربه غم مورد تبیین قرار میها در سازمانکنند. همچنین، نقش ساختاری استعارهنقش ایفا می

ویژه در غزلیات ابتهاج ات فارسی بهشناسی شناختی را در تحلیل مفاهیم عاطفی موجود در ادبیهای زباننهایت، پژوهش هرفیت

 .دهدنشان می

 های پژوهشسؤال-1-1-3

 کنند؟هایی تغذیه میهای مفهومی غم از چه حوزهاستعاره-1

 های تصویری در بازنمایی غم نقش دارند؟وارهچه طرح-2

 روش پژوهش-1-1-4

شناسی شناختی است. جامعه آماری شامل غزلیات هوشنگ ابتهاج است تحلیلی با رویکرد زبان-این پژوهش از نوع کیفی

های آن، ملاک و مترادف« غم»غزل بررسی شد و حضور واژه  250اند. در مجموع بیش از گیری شدهیورت هدفمند نمونهکه به

بیت واجد شرایب تحلیل نهایی شدند. معیار  5۶ها، ی استعاری و ساختاری این واژهاولیه انتخاب بود. سپس با تمرکز بر بار معنای

ها از طریق مطالعه متون اشعار های شناختی و استعاری متن بود و یرفاً محتوا ملاک انتخاب نبود. دادهایلی گزینش، جنبه
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های مفهومی لیکاف گیری از نظریه استعارهبا بهره هااستخراج شدند. تحلیل داده« غم»های مرتبب با مفهوم گردآوری و استعاره

های تصویری وارهشناسی شناختی بررسی شوند. همچنین، طرحاز دیدگاه زبان« غم»و جانسون انجام گرفت تا ساختارهای معنایی 

رای افزایش روایی کار گرفته شدند. بها بهشناسی و ساختاری استعارهعنوان چارچوب نظری مکمل برای تحلیل ابعاد هستیبه

 .ها چندین بار مرور و چارچوب نظری مورد بازنگری قرار گرفت و نتایج با دقت بازبینی و ایلاح شدندپژوهش، تحلیل

 پیشینه-1-1-5

اند که این احساس بنیادی اند، بیانگر آنمفهوم غم در شعر شاعران معایر فارسی بررسی شده ةهایی که در زمیناستعاره

 از: اند ها عبارتترین این پژوهشهای متنوع شناختی و تصویری بازنمایی شده است. مهمدر قالب

، «در اشعار پروین اعتصامی های مفهومیِ غم و شادیمقایسه استعاره»مقدم، آزاده و همکاران با عنوان شریفیمقاله  -

های مربوط به غم از تنوع نشان دادند که استعاره(، 1398: بهار 30)فصلنامة زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س(، سال یازدهم، شمارة 

های وارههای مبدأیی چون زمان، مکان، سلامت، و طرحو عمق معنایی بیشتری نسبت به شادی برخوردارند و عمدتاً از حوزه

 های آنان با الگوهای جهانی استعاره تطابق بالایی دارد. گیرند. یافتهجودی و جهتی بهره میو

بررسی استعاره مفهومی احساس غم در شعر مسعود سعد »ای با عنوان فضائلی، سیدمریم و ابراهیمی، شیما در مقاله-

ی واحد نجف آباد، سال چهارم، شمارة سیزدهم،: زمستان عرفانی(، دانشگاه آزاد اسلام-) فصلنامة دُر دری )ادبیات عنایی،«سلمان

هایی چون بیماری، دشمن، آتش و انسان تحلیل به بازنمایی غم در تجربه زندان شاعر پرداخته و آن را از طریق استعاره (،1393

 اند. دهآفرین بوهای عمیق رنج عاطفی نقشای خلاقانه در انتقال لایههایی که به شیوهاند؛ استعارهکرده

)فصلنامة ، «های عشق و غم در غزلیات شهریارتحلیل شناختی استعاره»جباره نایر، عظیم و کوهنورد، پریچهر در پژوهش -

 (، 1395: تابستان13های غرب ایران، دانشکدة  ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، سال سوم، شمارة ها و گویشزبان

های مبدأیی همچون اشیاء، انسان، مکان و خوراک بهره گرفته و یار برای بازنمایی مفاهیم عاطفی، از حوزهاند که شهرنشان داده

 بندی کرده است. های ذهنی و عاطفی را در قالبی ملموس یورتاز این طریق، تجربه

های حسین یری در غزلهای تصووارهبررسی استعاره فضایی و طرح» یمحمدزاده، حسنا و مدنی، امیرحسین در مقاله -

با رویکردی مبتنی بر  (،1402ی سوم: پاییز ی شعر پژوهی)بوستان ادب( دانشگاه شیراز، سال پانزدهم، شماره، )مجله«منزوی

اند های مفهومی در تجسم مفاهیم انتزاعی مانند غم و عشق پرداختهوارهها و طرحمعناشناسی شناختی، به بررسی نقش استعاره

 اند. های منزوی نشان دادهگیری تخیل و عاطفه در غزلها را در شکلنیادین آنو کارکرد ب

، ) فصلنامة مطالعات زبان «های شناختی غم و امید در اشعار فریدون مشیریتحلیل طرحواره»نوریان، مبینا  در پژوهش  -

های مفهومی را فراتر از سطح ناختی استعارهشناسی شبر این باور است که زبان(، 1399: 34، شماره 10و ادبیات غنایی، دوره 

ها به درک منظومه فکری شاعر یاری وارهشمارد که شناخت این طرحهای ذهنی شاعر میوارهها را بازتاب طرحداند و آنزبان می

کرده و نشان داده را در اشعار فریدون مشیری تحلیل « امید»و « غم»های وارهرساند. این پژوهش با رویکردی شناختی، طرحمی

 های شاعر دارند.است که این مفاهیم ریشه در تجربیات زیستی و آرمان

مند، به بررسی ساختارهای شناختی های نظامگیری از تحلیلشناسی شناختی و بهرهپژوهش حاضر با تکیه بر رویکرد زبان

های عاطفی این شاعر افقی تازه در تبیین تجربه ای،رشتهو تصویری غم در غزلیات هوشنگ ابتهاج پرداخته و با نگاهی میان

 .گشوده است

 . مبانی نظری2

 شناسی شناختی و معناشناسی شناختیزبان-2-1

-ی زبان، معنا و فرایندهای شناختی را در پرتو تجربیات حسیای است که رابطههرشتشناسی شناختی رویکردی بینزبان

کند. این رویکرد بر این باور استوار است که زبان نه یرفاً ساختاری انتزاعی، بلکه بازتابی از ساختارها و بدنی انسان بررسی می

باره گیرد. لیکاف و جانسون در اینی زیسته شکل میاست که به واسطه تعامل با محیب و تجربهفرایندهای ذهنی و ادراکی انسان 

)لیکاف و جانسون، « گیرندای است که در تعامل با محیب و بدن ما شکل میهای شناختی پیچیدهزبان بازتاب نظام»گویند: می

ا را از منظر ساختارهای ذهنی، نگیری معناختی، فرایند شکلشناسی شای از زبانمعناشناسی شناختی، زیرمجموعه(. 23: 1397
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ها را برای آورد و آنکند که مفاهیم انتزاعی را از دل تجارب عینی بیرون میهای تصویری و الگوهای شناختی بررسی میوارهطرح

 .(18: 1395سازد )قائمی، فهم و پردازک زبانی قابل دسترس می

 )ادراکی(استعاره مفهومی  -2-2

عنوان سازوکاری شناسی شناختی است که فراتر از زبان یرف، بههای بنیادین در زباننظریه استعاره مفهومی یکی از نظریه

ای بین مفاهیم انتزاعی و ها نقش واسطهشود. براساس این نظریه، استعارهاساسی در ساختار و عملکرد تفکر انسان شناخته می

استعاره نه »کنند که کنند. لیکاف و جانسون تأکید میدهی مفاهیم پیچیده کمک میبه فهم و سازمانتجربیات ملموس دارند و 

های مفهومی استعاره(. 13: 1397)لیکاف و جانسون، « ای زبانی، بلکه ایلی بنیادی در نحوه فهم و تجربه جهان استفقب پدیده

آورند و در نتیجه، به های پیچیده فراهم میای برای شناخت پدیدهی تازههاهای مبدأ و مقصد، زمینهبا ایجاد ارتباط میان حوزه

 .انجامنددرک بهتر زبان و ذهن می

 شناختیهای هستیاستعاره -2-2-1

تر و دهند تا تجربیات مبهم و انتزاعی را با استفاده از ساختارهایی ملموسشناختی به ما امکان میهای هستیاستعاره  

دهد تا مفاهیم انتزاعی را به شکل اجسام، مواد یا هروف ها به گوینده اجازه میدهی کنیم. این نوع استعارهسازمانتر قابل درک

کند ها به گوینده کمک میاین دسته از استعاره»نویسد: ها. کوچش در این باره میتصور کند، بدون نیاز به توضیح دقیق نوع آن

« طور عام تصور کند، بدون آنکه نوع جسم، ماده یا هرف را توضیح دهدمواد و هروف بهتا تجربیات خود را بر حسب اجسام، 

کنند که شناختی را معرفی میهمچنین لیکاف و جانسون در کتاب خود سه نوع ایلی استعاره هستی(. 594: 1393)کوچش، 

 .(۶3-49: 1397باشد )لیکاف و جانسون، می« بخشیهای هستومند، هرف و شخصیتاستعاره»شامل 

 انگاری(های هستومندانگارانه )شیءاستعاره -2-2-1-1

شان، در سازی مفاهیم انتزاعی، استفاده از اشیاء و عنایر طبیعی است که به دلیل ماهیت عینیهای برجستهیکی از روک

ها برای مخاطب تسهیل فهم آنآیند و ها به شکل تصاویر ملموس در میای دارند. این پدیدههای مفهومی جایگاه ویژهاستعاره

پردازد و مفاهیمی انگاری و شیءانگاری میانگاری، جسمها به مادهاین دسته از استعاره»کند: شود. قائمی در این باره بیان میمی

: 1395)قائمی، « گیردها انتزاعی هستند با استفاده از مفاهیم محسوس مجسم شده و در دسترس حواس قرار میکه بیشتر آن

ها یابند تا درک آنآیند و هستی میهای زیسته، به یورتی عینی درمیها، مفاهیم انتزاعی به کمک تجربهدر این استعاره(. 17

 .تر گرددآسان

 های ظرفیاستعاره -2-2-1-2

ند. لیکاف ابعدی و روابب هرف و مظروف شکل گرفتههای سههای جسمانی انسان با حجمهای هرفی بر پایه تجربهاستعاره

سازد و ها برخوردار از جسم هستیم که پوستمان مرز ما را مشخص میما انسان»دهند: و جانسون این مفهوم را چنین شرح می

کنیم. هریک از ما هرفی با یک سطح مرزی و یک جهت درون و های جهان را خارج از وجود خودمان تجربه میما سایر قسمت

دهیم؛ بنابراین آن شوند، نسبت میواسطه سطوح خود مقید میرا به دیگر اشیای فیزیکی که بهبیرون هستیم و این ویژگی خود 

 .(5۶-55: 1397)لیکاف و جانسون، « آوریمشمار میاشیا را نیز هروفی برخوردار از درون و بیرون به

 جاندارمداریهای استعاره -2-2-1-3

 انگارینبات -2-2-1-3-1

ای کهن دارد. در این فرآیند، های مفهومی، سابقهعنوان منبعی برای استعارهویژه گیاهان، بهبهارتباط انسان با طبیعت، 

سازی مفاهیم انتزاعی ای برای مجسمعنوان پایهشوند، بههای طبیعت که عمدتاً از طریق حس بینایی و لامسه دریافت میویژگی

 .شوندبه کار گرفته می
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 انگاریحیوان -2-2-1-3-2

رود. تشبیه انسان به حیوان، نه فقب برای کار میهای انسانی بهها یا کاستیعنوان ابزاری برای بازتاب ویژگیانگاری بهحیوان

گیرد. این نوع های فردی و اجتماعی مورد استفاده قرار میتوییف عادات یا رفتارهای ناپسند، بلکه برای نقد و بازنمایی ضعف

 .سازدتر میهای انسانی را ملموسیات حیوانی، نگرکسازی خصویاستعاره با برجسته

 انگاریانسان -2-2-1-3-3

شوند. این های موجودات زنده، از جمله حیات و حرکت، ترکیب میجان با ویژگیهای بیدر این شیوه، اشیا یا پدیده

 .های حیوانات مشترکنداه با ویژگیشوند که به اعضای بدن انسان مربوطند و گها معمولاً در قالب افعالی هاهر میویژگی

 های ساختاریاستعاره -2-2-2

 و ملموس هایتجربه به است ناچار گیرد،می قرار انسان ذهن ناپیدای و ژرف مفاهیم بیان ةزبان، هنگامی که در آستان

 ساختار که نیرومند، اما ناپیدا هایینگاشت آورند؛برمی سر ساختاری هایاستعاره نیاز، همین دل در. زند تکیه او زیستة الگوهای

 جنس از بلکه توییف، جنس از نه معنا فرآیند، این در. افکنندمی ناشناخته قلمرویی بر مفهومی اینقشه سانبه را آشنا قلمرو یک

برخلاف »است.  بیرون فهم دسترس از هاهر، در چهآن فهم برای ذهنی هایطرح به عینی هایتجربه تبدیل است؛ تبدیل

های ساختاری در عمق نظام شناختی ما جای دارند و الگوهای بنیادین تفکر انسانی های سطحی یا یرفاً زبانی، استعارهاستعاره

)لیکاف « کنندگیری هدایت میدهند؛ ساختارهای مشترکی که رفتار دو حیوان را در مبارزه برای بقا، قلمرو یا جفترا تشکیل می

آمیزند سازند، جایی که تجربه و تخیل درهم میها بافتی چندلایه از روابب مفهومی میاین استعاره(. ۶9-۶2: 1384و جانسون، 

 .یابندو مفاهیم انتزاعی، سیمایی عینی و قابل لمس می

 های جهتی )فضایی(ستعارها -2-2-3

ها کنند. به این دلیل این استعارهندهی میهای جهتی یا فضایی نظامی از مفاهیم را با توجه به نظامی دیگر سازمااستعاره

-نزدیک، عمیق-عقب، دور-بیرون، جلو-پایین، درون-های مکانی مانند بالاها با جهتاند که بسیاری از آننامیده شده« جهتی»

 های جسمانی و عملکرد کالبدی ما در محیبهای مکانی بر اساس ویژگیحاشیه مرتبب هستند. این جهت-عمق و مرکزکم

)لیکاف و « اندها دلبخواهی نیستند، بلکه براساس تجربه جسمانی و فرهنگی ما ایجاد شدهاین جهت». گیرندفیزیکی شکل می

 .(29: 1397جانسون، 

 ی تصویری وارهطرح-2-2-4

ممکن دهی و فهم تجارب ما را ها ساختارهای ذهنی کلی و انتزاعی هستند که سازمانوارهشناسی شناختی، طرحدر زبان

های پیشین کنند تا اطلاعات جدید را براساس تجربهعنوان الگوهای شناختی پایه، به ما کمک میها بهوارهسازند. طرحمی

 :شوندی ایلی تقسیم میها به طور کلی به دو دستهوارهطرح. سازماندهی کنیم و معنا بسازیم

 (های حجمی )فضاییوارهطرح -2-2-4-1

شناسی شناختی است که در نظریات جانسون و لیکاف ترین ساختارهای تصویری در زبانحجمی یکی از بنیادی هوارطرح

انسان »ی انسان از قرار گرفتن در فضاهای محصور و دارای مرز است. زیسته ةواره مبتنی بر تجربجایگاهی کلیدی دارد. این طرح

« دهد که ذاتاً حجمی ندارندداشتن را به مفاهیمی تعمیم میویژگی حجم های دارای حجم،ی حضور در مکانی تجربهبر پایه

دهد. بر همین اساس، ذهن انسان مفاهیم انتزاعی را نیز در قالب ساختارهای فضایی و حجمی سامان می. (73: 1384)یفوی، 

 .(Lakoff,1987: 272) «کنیمیورت مظروف تجربه مییورت هرف و هم بهما بدن خود را هم به»:کندلیکاف نیز تصریح می

 ظرف هوارطرح-2-2-4-1-1

گیرد شده در نظر میبعدی و مرزبندیعنوان فضایی سهواره هرف، مفهومی است که یک مفهوم، رویداد یا احساس را بهطرح 

واره بر پایه تجربه بدنی انسان از فضاهایی همچون اتاق، جعبه این طرح«. بیرون آورد»یا « قرار داد»توان چیزی را در آن که می
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« در حالت ترس قرار گرفتن»یا « بیرون آمدن»، «در غم بودن»ه همین دلیل، ساختارهایی مانند یا بدن خود شکل گرفته است. ب

ها دارای ما انسان»دهند که روند. لیکاف و جانسون توضیح میواره در مفاهیم عاطفی به شمار میهایی از بازنمایی این طرحنمونه

کنیم. هر یک های جهان را خارج از خود تجربه میسایر قسمتکند و مان مرز وجودمان را مشخص میجسم هستیم که پوست

های درون و بیرون هستیم و این ویژگی را به دیگر اشیای فیزیکی که دارای سطوح از ما همچون هرفی با سطح مرزی و جهت

)لیکاف و جانسون، « ماریمشدهیم؛ بنابراین، آن اشیا را نیز به عنوان هروفی دارای درون و بیرون میاند، نسبت میمحدودکننده

1397 :55-5۶). 

 فوظرموارة طرح-2-2-4-1-2

کند. ای دیگر را درون یک هرف یا فضای بسته تجسم میبه آن بخشی از تجربة حجمی اشاره دارد که انسان، خود یا پدیده

هایی نظیر برای مثال، در جمله شود که درون هرف قرار دارد.ای فرض میء یا مادهدر این حالت، مفهوم انتزاعی مانند یک شی

نام دل یا قلب قرار گرفته ، غم همچون یک مظروف در هرفی به«کنماندوه را در قلبم حس می»یا « غم در دلش جای گرفت»

 (.۶0)همان: است

 طرح وارة غیر حجمی-2-2-4-2

 های قدرتیوارهطرح-2-2-4-2-1

ها هستند. این الگوهای تصویری، مفاهیم ی تعامل او با آنبا موانع و نحوهی انسان در مواجهه نمایانگر تجربهواره این طرح 

ی ما از تعامل با اشیاء، های قدرتی بازتاب تجربهوارهطرح»سازند. پذیر میانتزاعی را از رهگذر تجارب فیزیکی و ملموس، فهم

« ی کسی بر دیگریقدرت یعنی تحمیل اراده»میبه تعبیر رحی (Johnson, 1987: 47). «اندنیروها و موانع در جهان فیزیکی

طور که در ذهن انسان، قدرت مفهومی دینامیک، تهاجمی و پرتنش است که بههستند  ها بیانگر آناین تعریف .(11: 13۶9)

 .شودویژه مفاهیم عاطفی و اخلاقی، درگیر میمداوم در تعاملات استعاری نیز با دیگر مفاهیم، به

 حرکتی هایوارهطرح-2-2-4-2-2

واره از سه عنصر ایلی تشکیل ی تجربة بدنی انسان از حرکت در فضا استوار است. این طرحی حرکتی بر پایهوارهطرح

های حرکتی، یک حرکت از مبدأیی مشخص وارهدر بسیاری از طرح»در توییف این ساختار «. مقصد»و « مسیر»، «مبدأ»شود: می

 .(Johnson, 1987: 114)  «شودمعین به سوی مقصدی نهایی هدایت میآغاز شده و در مسیری 

A                        =                                      مبدأ                       مسیرBد= مقص 

                                ----------------------------------- 

                                 

 حرکتی iوارنمودار طرح -1-2                                                                       

 

 بحث اصلی-3

ها، مفهومی همخوانی دارند. در این نوع استعاره هبا سازوکار استعار غزلیات ابتهاجدر غم های مربوط به طور کلی، استعارهبه

( انتقال غممقصد ) هراحتی به حوز های خود را بهتواند ویژگیتر است و میتر و عینیمقصد ملموس همبدأ نسبت به حوز ةحوز

از عنایر طبیعت و جهان محسوس بهره گرفته است؛ عنایری که عمدتاً از طریق حواس  غمبرای توییف  ابتهاجرو، این از. دهد

را از  غمهای موجود، احساس ل شناخت و ادراک هستند. این امر باعث شده که استعارهقاب شنواییبینایی، چشایی و تا حدودی 

 . پذیر برای مخاطب بازنمایی کنندطریق مفاهیمی محسوس و درک
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 «غم»مفهوم -3-1

پوشاند. میکرب و اندوه است زیرا آن شادی و حلم را آمده است:  الموارداقربو به نقل از « غم»در فرهنگ دهخدا ذیلِ واژه 

 ،آذرنگ ،آدرنگ ه،غص، اندیشه ،غمگینی ،حَوبة ،کَمدَ ،حَزَن ،حُزن ،خَدوک ،تیمار ،گُرم ،اَندُه علاوه بر آن معادل واژگانی چون:

قرآن  کار رفته در)به فتح غین و تشدید میم( یکی از مفردات به غمَّ» نیز آمده است.)دهخدا(؛کرب و  مقابل فرح ،مقابل سرور

کند. از مشتقات پوشاند و مستور میرا مى سرور و حلم گویند، که «غمّ »رو  معنای پوشاندن است. حزن و اندوه را از آنبه کریم

 استعمال میم تخفیف به در پارسی واژه این .باشدمی ی ابربه معنا فتح غین( غَمام)به ن کریم کریمدر آیات قرآاین واژه 

یک نفر ] «الْغمَِ وَ قَتَلْتَ نَفْساً فَنَجَّیْناکَ مِنَ »از سوره طه آمده است: 40در قرآن کریم، آیة (. 121: 13۶7قرشی بنابی، «)شودمی

[. حزن و اندوه یکی از موضوعات مورد توجه در تعالیم یوفیه بوده است. غصهّ و گرفتارى آن نجات دادیمرا کُشتى، پس تو را از 

شناختی و شناختی بازنمایی شده و در قالب در ابعادی گسترده و با رویکردی هستی« غم»در غزلیات هوشنگ ابتهاج، مفهوم 

این مفهوم، هیجانی پیچیده، چندلایه و پویا است که با نگرشی های ساختاری، تصویری و وجودی تبلور یافته است. استعاره

و « حزن»، «اندوه»و دیگر اعضای خانواده معنایی آن همچون « غم»شود. واژه عاطفی، فلسفی و گاه اجتماعی بازآفرینی می

 .دهندشاعر را سامان میهای عاطفی و ذهنی ، با بسامدی بالا و در پیوندی استعاری، بازتابی از رنج انسانی و تجربه«غصه»

 در غزلیات ابتهاج« غم»بخش هستی شناختی مفهوم -3-2

 جاندارمداری  هحوز -3-2-1

هایی مانند انگاری غم و استفاده از واژهبرد. او با انسانشاعر از تعابیر مختلفی برای بیان سنگینی و عظمت بار غم بهره می

ها در اشعار مداری غم را بهتر درک کند. این استعارهکند تا مفهوم جاندارکمک میهمسفر، زانوی غم، چهره و انسان، به خواننده 

آید. در این فرآیند، شاعر تصاویری عینی شمار میهای زبانی او بهترین ویژگیکار رفته و یکی از برجستهطور فراوانی بهابتهاج به

مقصد )مانند غم(  هها را به مفاهیم انتزاعی حوزگیرد و آنار میکهای انسانی( را بهها و ویژگیمبدأ )مانند انسان هاز حوز

 .بنددتر در ذهن خواننده نقش میتر و قابل درکطور ملموسسازی مفاهیم انتزاعی است که بهچسباند. نتیجه این کار عینیمی

 غم، انسان است-3-2-1-1

 ییآبه دست سایه می یک یتو رشک آفتاب

 

 با غم همسفر رفتمتو  یدریغا آخر از کو 

  (  2۶: 1378ابتهاج،)                                            

کند؛ شخصیتی مجسم که از مرزهای تجربه یرفاً درونی سفری پیوسته تصویر میسایه، غم را همچون انسانی زنده و هم

آشکارا از فرایند « با غم همسفر رفتم»تعبیر . است فراتر رفته و به موجودی عینی، همراه و ماندگار در زندگی انسان تبدیل شده

دهد که قدم بر مسیر زندگی عاشق نشان میبرد؛ یعنی شاعر، غم را چونان موجودی انسانی و هممداری بهره میاستعاری جاندار

 .پیوسته حضور دارد و جدایی از او ممکن نیست

مبدأ یعنی انسان،  هاز حوز« همسفری»ویژه های انسانی بهویژگیمقصد است، از طریق نگاشت ه در این استعاره، غم که حوز

کشد و در شکل یک انسان شود. شاعر با این تصویرسازی، احساس انتزاعی غم را از درون ذهن بیرون میهستومند و ملموس می

کند، بلکه آن را در قالب میفقب احساس رنج و اندوه را درک بخشد. در نتیجه، مخاطب نهمستقل، با قابلیت همراهی، تجسم می

ویژه از طریق حس بینایی )تماشای همسفر( و تجسم نماید. این تجسم حسی بهموجودی قابل رؤیت و درک حسی تجربه می

 .افزایدحرکتی )سفر همراه با او( بر شدت اثرگذاری عاطفی می

 برسان باده، که غم روی نمود ای ساقی

 

 ساقیاین شبیخون بلا باز چه بود ای  

 ( 104)همان :                                                     

طور فعال وارد زندگی عاشق کند که بهدار تصویر میعنوان موجودی انسانی و جانشاعر در این بیت، غم را بهنمونه دوم: 

عنوان نیرویی ارادی و آگاهانه به زندگی بلکه به عنوان یک احساس انتزاعی،تنها به، غم نه«آمدن»گیری از فعل شود. با بهرهمی
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های خاص طور ملموس و فیزیکی مجسمّ شده و همچون موجودی انسانی با ویژگیشود. در این استعاره، غم بهفرد تحمیل می

غم را مشاهده تواند کار گرفته شده است، زیرا فرد میوضوح در این تصویر بهجو است. حس بینایی بهخود، تأثیرگذار و تسلب

وضوح برجسته است؛ چرا که حضور عنوان یک پدیده ملموس و فیزیکی درک نماید. همچنین، منفی بودن غم بهکرده و آن را به

 .کندکند و این حضور ناخوشایند، معنای غمگین و دردآور آن را تقویت میآن احساس تهدید و رنج را در فرد ایجاد می

 ش چه کنمبا من ستیخوک ن یانهیطرب م

 

 دیآیخوشا غم تو که با ما کنار م 

 ( 39)همان :                                                       

کند. در این استعاره، های مثبت تصویر میعنوان یک انسان عاقل و همراه با ویژگیدر این بیت، ابتهاج غم را بهنمونه سوم: 

طوری که حتی در یحبت و همدم باشد، بهتواند با شاعر همشود که میموجودی تبدیل میجای یک احساس منفی، به به« غم»

خوشا غم تو که با ما کنار »آورد. عبارت نشینی را برای فرد به ارمغان می، آرامش و هم«طرب»کنار احساسات متضاد دیگر، مانند 

شود عنوان یک نیروی مثبت و همراه با انسان درک میکه بهآور نیست، بلدهد که غم دیگر فقب یک عامل رنجنشان می« آیدمی

اند و حس بینایی نیز به که توانایی همزیستی با احساسات دیگر را دارد. در این استعاره، یفات انسانی برای غم برجسته شده

 .های ملموس تجسم کندکمک آمده است تا غم را همچون موجودی قابل درک و قابل مشاهده با ویژگی

، این مفهوم انتزاعی را به موجودی زنده، یاحب اراده، «غم، انسان است»ی مفهومی گیری از استعارهدر ابیات زیر، شاعر با بهره   

کند. در این تصویر، غم تنها یک احساس درونی و ناپایدار نیست، بلکه شخصیتی واقعی احساس و توان تعامل با انسان تبدیل می

زند یا گوید، زانو میشود، سخن میسفر میشق است؛ موجودی که در زندگی فرد حضور دارد، با او همو همدمی دائمی برای عا

فقب در قالب یک حالت روانی، بلکه  شود مخاطب غم را نهانگاری، باعث میای از انسانسازد. چنین شیوهاک را نمایان میچهره

مقصد )غم( بهره  هتر کردن حوزفهممبدأ )انسان( برای قابل های حوزههمچون شخصیتی عینی و فعال درک کند. شاعر از ویژگی

 .سازدسان، مفهومی انتزاعی را به یورتی عینی، ملموس و احساسی در ذهن مخاطب بازمیگیرد و بدینمی

 گذرگهی است پر ستم که اندر او به غیر غم

 

 زندیکی یلای آشنا به رهگذر نمی 

 (  80: 1378)ابتهاج،                                           

 دهی ای سوز غم به سازِ دلم   امان نمی

 

 اختیار را مانیی بیبیا که گریه 

 ( 38)همان :                                                    

 در دست این خمارِ غمم هیچ چاره نیست

 

 ای که در قدح  غمگسار توست جز باده 

 (188)همان:                                                   

 به زیرِ سایة زلف تو آمده ست دلم

 

 به غم بگوی که این خسته در پناه من است 

 (195)همان:                                                   

 اگر نه قصدِ  خون من نبود دستِ غم چرا

 

 چو حنجری در آمدیاز آستین ِ عشق او  

 (  214)همان:                                                   

 بر آستانِ تو دل پایمال ید دردست

 

 ببین که دستِ غم بر سرم چه آوردست 

 (223)همان:                                                   

 گناه عقدة اشکم به گردن غم توست

 

 گناه مرونشینان بی به خون گوشه 

 (228)همان:                                                   

 گفتم که مژده بخشِ دل خرّم است این

   

 مست از درم درآمد و دیدم غم است این 

 (235)همان:                                                   

 سری به یخرة زانوی غم بزن ای اشک   

 

 که در سکوت شبم آبشار را مانی 

 ( 37)همان :                                                   

 



 81|اسامی نویسندگان 

 

 

 2شماره  /3دوره  /1404سال  /ی متون ادب یمعناشناخت یهاپژوهش

 حوزه طبیعت-3-2-2

های مفهومی دارد. گیری استعارههای تجربة انسانی، نقش بسیار مهمی در شکلترین حوزهعنوان یکی از بنیادیطبیعت به

سبب حضور دائمی و قابل ادراکشان در زندگی بشر، همواره منبعی باد، شب، باران و... بهعنایر طبیعی مانند آسمان، دریا، کوه، 

های حسی مشخصی چون رنگ، یدا، حرکت، ها دارای ویژگیاند. از آنجا که این پدیدههای استعاری بودهسرشار برای تصویرسازی

 .یی و هستومند کنندخوبی قادرند مفاهیم انتزاعی را بازنمااند، بهتغییرپذیری و عظمت

 غم، غبار است-3-2-2-1

 کنون غبار غمم برفشان ز چهره که فردا

 

 یچه سود اشکِ ندامت که بر سرم بفشان  

 (                                                    42)همان:                                                       

کند؛ عنصری طبیعی، سبک، ناپایدار و نشسته بر سطوح یاف، همچون تشبیه می« غبار»را به ر این استعاره، شاعر غم د

مقصد  هشدن است، و حوزهایی چون سبکی، پوشاندن، کدورت و امکان زدودهمبدأ )غبار( دارای ویژگی هی دل. در اینجا حوزآیینه

، علاوه بر ملموس کردن مفهوم انتزاعی غم، نوعی نگاه این تصویرسازی. سازی شده استها مفهوم)غم( از طریق همین ویژگی

دهد. در بیت اول، غم همانند غباری است که شاعر دریدد زدودن آن از چهرة خود است شاعرانه و متفاوت به اندوه را نشان می

سازد، اما چهره را مکدر می داند که اگرچهتر را تجربه کند. این نگاه، غم را حالتی موقت و زودگذر میای روشنتا بتواند آینده

 .قابل برطرف شدن است

 ما را باک دارنهییخاطر آ ییفا

 

 غبار غمش یفا دانست دیکه هرچه د 

 (77: )همان                                                     

 .کار رفته استسازی مفهومی انتزاعی بهملموسعنوان سازوکاری برای به« غم، غبار است»ی در این تصویر، استعارهنمونه دوم:  

کردن سطوح هایی همچون سبکی، پراکندگی، پوشاندن و تیرهمبدأ در این استعاره است، واجد ویژگی هغبار، که در واقع حوز

ه بر دل کند ک، آن را چون غباری توییف می«غم»مقصد یعنی  هها به حوزیاف )مانند آینه( است. شاعر با نگاشت این ویژگی

شود، سازی معناست: برخلاف انتظار، غبار غم موجب کدورت نمیی هریف این بیت در واژگوناما نکته. نشیندیا خاطر انسان می

ای بخشد؛ زیرا غم را پدیدهگونه کاربرد استعاره، عمق معنایی خایی به شعر میی یفا دانسته شده است. اینبلکه خود، سرچشمه

 .داندکند، بلکه آن را بستری برای دریافت حقیقت و روشنایی درون مینمی گذرا و زدودنی تلقی

 غم، آتش است-3-2-2-2

 که پسندد دلّ من نیلذّت عشق و وفا ب

 

 سوزدیکنان مبر سر آتش غم رقص 

 (147: )همان                                                   

ای محسوس و گونهگیرد تا شدت و سوزندگی رنج را بهبهره می« غم، آتش است»مفهومی ة در این تصویر، شاعر از استعار     

ور شدن، گرما، سوزندگی و ویرانگری، در هایی همچون شعلهمبدأ، با ویژگیه عنوان حوزآتش، به .عینی به مخاطب منتقل کند

سازی شده ها مفهوممقصد از طریق این ویژگیه عنوان حوزبهها نماد رنج و تطهیر روح است. در این بیت، غم بسیاری از فرهنگ

سازد، آمیزک دو تصویر تر میآنچه این استعاره را برجسته. شودای سوزان و رقصان در ذهن خواننده مجسم مییورت شعلهو به

ویری چندوجهی از شاعر با آمیختن حس شادی و حرکت )رقص( با رنج و سوختن )آتش غم(، تص .رقص و سوختن :متضاد است

سپارد و آن را بخشی از سرنوشت شورانگیز دهد؛ گویی که عاشق با آگاهی و میل، خود را به آتش غم میی غم ارائه میتجربه

ای وجودی و باشکوه تبدیل زمان آن را به تجربهپردازد و همسازی مفهوم انتزاعی غم میدر اینجا، استعاره به ملموس. داندخود می

 .شود، اما با شور عشق همراه است و در دل آن رقصی عاشقانه جریان داردغمی که با حس بینایی و حرارت درک می کند؛می
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 غم، خار است -3-2-2-3

 یمرهم ستیکه ن یدر دلم غم دیفرو خل

 

 یدر آمد یبه نشتر یاگر نه خار او بد 

 (214: )همان                                                    

عنوان به« خار»های مبدأ و مقصد در شعر ابتهاج است. در اینجا، ای بارز از کاربرد حوزهنمونه« غم، خار است»ی استعاره

واسطه این مقصد است، به هکه حوز« غم»شود. راحتی درمان نمیمبدأ، نمادی از دردی تیز، آزاردهنده و عمیق است که به هحوز

عینی تصویر شده است؛ غمی که مانند خاری در دل فرو رفته و موجب رنج و آسیب روحی شاعر  استعاره به شکلی ملموس و

های عینی و ملموس خار، توانسته است مفهوم انتزاعی و درونی غم را به شکل شده است. این استعاره، با استفاده از ویژگی

 .درمانی آن را به خوبی منتقل کندبی ای ملموس و آزاردهنده برای مخاطب قابل فهم سازد و عمق درد وتجربه

 حوزه زمان-3-2-3

های ملموس و عینی گذر زمان، مفاهیم گیری از ویژگیهای مفهومی است که با بهرههای مبدأ در استعارهزمان یکی از حوزهه حوز

تجربه، نقشی مهم در انتقال عنوان یک چارچوب مشخص و قابل ، زمان بههسازد. در این حوزانتزاعی را قابل فهم و عینی می

ای کند. شاعر با نگاشت دادن غم به زمان، این مفهوم انتزاعی را در قالب گذر شب یا دورهمعانی پیچیده و درونی مثل غم ایفا می

یی ی روانی و حسی مرتبب با غم را بهتر درک نماید. این استعاره از طریق حس بیناکند تا مخاطب بتواند تجربهسخت تصویر می

 .آوردتر با شاعر را فراهم میی همراهی عاطفی عمیقو ادراک زمانی، زمینه

 غم، شب است -3-2-3-1

 یبگذرد ول زیشب غم تو ن

 

 رودیز دست م یدل انیم نیدر 

 (211:)همان                                                     

معنا شده است. در فرهنگ ایرانی، شب و تاریکی هم« زمان»با مفهوم « غم»ای استفاده کرده که در آن ابتهاج از استعاره

ای تلخ و گذرا را نمایش کند تا دورهنماد دوران سخت، طولانی و سیاه زندگی هستند؛ بنابراین، شاعر غم را به شب تشبیه می

را که « غم»مبدأ، مفهوم انتزاعی و ناملموس  هعنوان حوزبه« شب»های ملموس و عینی گیری از ویژگیدهد. این استعاره با بهره

کند. از این طریق، شاعر توانسته است از طریق حس بینایی و درک مقصد است، به شکل قابل درک و محسوس تبدیل می هحوز

 .ی درونی خود از غم را برای مخاطب تجسم بخشدزمان، تجربه

 حوزه مکان-3-2-4

ها، مفاهیم های ملموس و عینی مکانهای مفهومی است که به کمک ویژگیعارههای مبدأ در استمکان یکی از حوزه هحوز

مکان نقش مهمی در هستومند کردن و ملموس ساختن مفهوم ه سازد. بدین ترتیب، حوزانتزاعی را قابل درک و محسوس می

 .کنددارد و از طریق حس بینایی مخاطب را با فضای درونی شاعر همراه می« غم»انتزاعی 

 غم، چاه است-3-2-4-1

 ز چاهِ غصه رهایی نباشدت، هر چند

 

 به حُسن یوسف و تدبیر تهمتن باشی 

(9۶)همان:                                  

تصور شده است؛ چاهی عمیق و تنگ که گرفتار شدن در آن رهایی سخت و « چاه»یورت استعاری در این بیت، غم به

، تصویر «غم»مقصد  هبا عمق و محصوریت، به حوز« چاه»مبدأ یعنی  ههای ملموس حوزویژگیدشوار است. شاعر با نسبت دادن 

دهد. این استعاره با حس بینایی و همچنین حس لمسی، مفهوم غم را به از یک حالت ناامیدکننده و پایدار از اندوه را ارائه می
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رسد. به این با وجود زیبایی یا تدبیر، سخت به نظر می کند که خروج از آن، حتییورت یک فضای بسته و دشوار قابل درک می

 .کند و رهایی از آن دشوار استترتیب، غم همانند چاهی است که انسان را در خود گرفتار می

 آن یوسف چون ماه را از چاهِ غم بیرون کشید

   

 در کلبه احزان چرا این نالة محزون کند 

 (128)همان:                                                   

های مبدأ و مقصد در شعر ابتهاج است که به کمک اشیا یورت ای بارز از کاربرد حوزهنمونه« غم، چاه است»ی استعاره

کننده است که نمایانگر مبدأ نمادی از فضایی تنگ، عمیق، تاریک و محبوس هعنوان حوزگرفته است. در این استعاره، چاه به

آید مقصد است، از طریق این تصویر استعاری به یورت عینی و محسوس درمی هباشد. غم که حوزها و تنگناهای زندگی میسختی

ن، این استعاره انتقال معنایی قوی و کند. بنابرایکند که انسان را در خود اسیر میو همچون چاهی عمیق و تاریک جلوه می

 .سازددهد و حس اسارت و شدت رنج آن را ملموس میآور غم به مخاطب ارائه میتاثیرگذاری از وضعیت دشوار و رنج

 غم، مکان خلوت است-3-2-4-2

 در فرو بند که چون سایه در این خلوتِ غم

 

 شنود ای ساقی وبا کسم نیست سرِ گفت  

 (141)همان:                                                   

های ملموس به تصویر کشیده شده است. شاعر با نسبت دادن ویژگی« مکانی خلوت و تاریک» ةمثابغم به این استعاره،در 

کند. این استعاره با استفاده از ، فضای انزوا و دوری را مجسم می«غم»مقصد  قلمروبه « تنهایی»و « خلوت»حوزة مبدأ یعنی 

پذیر شنودی امکانوگونه گفتدهد که در آن هیچکسی، غم را مکانی منزوی نشان میحس بینایی و القای احساس غربت و بی

برد و حضور دیگران در آن کوت فرو مینیست. بنابراین، غم همچون یک مکان خلوت، جایگاهی است که فرد را در تنهایی و س

 .شوددیده نمی

 داد نتوان  نشانش  درین کنج غم آباد

   

 به ویرانه بگردید  گنجید  اگر طالب 

 (209)همان:                                                   

است که تصویری از « ویرانه»و « کنج»های فیزیکی و ملموس همچون مبدأ شامل مکان هدر این استعاره، حوزنمونه دوم: 

هایی چون انزوا، تنهایی و نبود آبادانی، بازنمایی ها به دلیل ویژگیآورد. این مکانجایی خلوت، متروک و دورافتاده به ذهن می

یک فضای خلوت  ةمثابشود. به این ترتیب، غم بهب میمقصد محسوه هستند که حوز« غم»مناسبی برای مفهوم انتزاعی و درونی 

ها به جستجو توان در میان ویرانهشود که در آن امید به آبادانی یا گنج وجود ندارد و تنها میو منزوی به تصویر کشیده می

تر مفهوم غم ک عمیقهای مبدأ و مقصد، با استفاده از حس بینایی و تصویرسازی مکان، به درپرداخت. این تطابق میان حوزه

 .سازدکند و بار معنایی منفی و حس تنهایی غم را برجسته میکمک می

 غم، دیوار است -3-2-4-3

 یاسایغم ب واریدر پناه د هیچون سا

 

 تیبه رو یدل در یا دیگشاینم یشاد 

 (44: )همان                                                       

سبب نومیدی از بخش تصویر شده است. دیواری که دلِ شاعر را، بهافکن و انزوامثابة دیواری بلند، سایهغم به در این بیت،     

بردن به آن، در شرایطی که امیدی  نمادی است از پذیرک اندوه و پناه« دیوار غم»دارد. اک وامیورود شادی، به آرمیدن در سایه

های بصری دیوار همچون ایستایی، جدایی، و و از طریق ویژگی« اشیا»لمرو مبدأ به گشایش درهای شادی نیست. شاعر از ق

کند و پذیر سازد. این استعاره حس بینایی را فعال میرا ملموس، قابل رؤیت و تجربه« غم»پناهگاه، توانسته است مفهوم انتزاعی 

 .شکستگی و پذیرک غم اشاره داردبا بار معنایی منفی، به ژرفای احساس دل
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 حوزه حیوان  -3-2-5

بخشی به مفاهیم آید که در فرایند عینیتشمار میپردازی مفهومی بهحیوانات یکی از قلمروهای مهم در استعاره هحوز

جا که انسان از دیرباز در زندگی روزمره با حیوانات تعامل مستقیم داشته و این کند. از آنانتزاعی نقش چشمگیری ایفا می

اند، های تهدیدآمیز، بر حافظه و تخیّل جمعی بشر نقش بستههای مطلوب و چه در قالب مواجههر قالب تجربهتعاملات، چه د

های ملموس، بستر مناسبی برای تصویرسازی مفاهیم ذهنی و انتزاعی فراهم عنوان موجوداتی آشنا و واجد ویژگیحیوانات به

تواند احساساتی چون قدرت، خشونت، چابکی، ترس، عاطفی مثبت و منفی، می استعاری، با دارا بودن بارهای هاند. این حوزآورده

ای یافته رو در زبان شاعرانه جایگاه ویژهگری را به شکلی قابل درک و محسوس به مخاطب منتقل کند و از اینوفاداری یا حیله

 .است

 غم، مرغ خوشخوان است-3-2-5-1

 نوک و بخشش عشق هیغزل سا یبه شاد

 

      من است  انیسخن غم هم آشخوک که مرغ 

 (242: )همان                                                    

خوان تشبیه ای آوازهیا پرنده« سخنمرغ خوک»سازی، غم را به گیری از فرایند موجودوارهدر این بیت، ابتهاج با بهره

زاید، اما همچون ، اگرچه غم از جنس اندوه است و از رنج دوری معشوق میآشیان اوست. در این تصویرنشین و همکند که هممی

رو، شاعر با خلق چنین تصویر استعاری، غم را امری یرفاً ساکت و از اینآوا، واجد طنین و یدایی دلنشین است. مرغان خوک

این رویکرد، نوعی آشتی میان اندوه و  .مایدنبخش و زیباشناختی میانگارد، بلکه آن را واجد کیفیتی موسیقایی، الهامتیره نمی

تواند آوازی داشته باشد و به دهد که غم نیز میگونه که ابتهاج با تکیه بر حس شنوایی، نشان میزند؛ همانزیبایی را رقم می

هایی چون یدا، زیبایی، است که دارای ویژگی« خوانمرغ خوک»مبدأ  هدر این استعاره، حوز. خلق شعر، معنا و هنر بینجامد

ترتیب، مفهوم انتزاعی غم در چارچوب اند. بدینمنتقل شده« غم»ها به قلمرو مقصد یعنی زندگی و حضور دائم است و این ویژگی

س شنوایی است؛ زیرا غم در اینجا حس غالب در درک این استعاره، ح .یابدیک موجود زنده، شنیدنی و تأثیرگذار، عینیت می

 .شودی زیبایی میخوان، یدایی دارد که شنیدن آن موجب تولید شعر و تجربهای آوازههمچون پرنده

 حوزه اشیا-6-2-3

ترین های محسوس، عینی و قابل رؤیت، یکی از مهمسبب برخورداری از ویژگیهای طبیعی و اشیای پیرامونی، بهپدیده

شمار خود، جایگاهی ویژه در های بی، با تنوع گسترده و زیرشاخههآیند. این حوزشمار مینمایی مفاهیم انتزاعی بهمنابع برای باز

دلیل سازی ذهنی، اشیا بهمبدأ مورد استفاده قرار گرفته است. در فرایند مفهوم هعنوان حوزهای مفهومی دارد و همواره بهاستعاره

تر بر عهده گیرند. تر و انتزاعیدهندة معنا را به قلمروهای پیچیدهتوانند نقش انتقالانسان، میبودن و آشنایی حسی برای ملموس

بخشی به عواطف، حالات ذهنی و مفاهیم مجرد تجربی، قادر به تجسم هگیری از این حوزرو، شاعران و نویسندگان با بهرهاز همین

 اندصویرهای دیدنی و قابل فهم برای مخاطب بازنمایی کردهای که امور نادیدنی را در قالب تگونهاند، بهشده

 غم ، رنگ است-1-6-2-3

     دگر رنگِ غم گرفت هیکه شعر سا یگفت  

 

                   نیجامه ید حاتم است ا اهیس یآر 

 (23۶: )همان                                                      

اندازد و حال و هوای آن را تغییر یورت رنگی در نظر گرفته شده که بر فضای شعری سایه میابتهاج، غم بهاستعاره  در این

شود؛ گیرد و باعث ملموس شدن آنها میای عینی و قابل مشاهده است که به اشیاء و موجودات تعلق میدهد. رنگ، ویژگیمی

کند. مصراع دوم با آوردن عبارت ی قابل رؤیت و محسوس تبدیل میهبنابراین با نسبت دادن رنگ به غم، آن را به یک پدید
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کشد، جایی که رنگ سیاه نماد غم و اندوه عمیق است و با بار گستردگی و انبوهی غم را به تصویر می« سیاه جامه ید حاتم»

های عینی و بصری خود، با ویژگی «رنگ»مبدأ  هگیرد. در این استعاره، حوزخوبی به کار میمعنایی منفی خود حس بینایی را به

 .نسبت داده شده و دریافت غم را از طریق حواس بینایی ممکن ساخته است« غم»مقصد ه به حوز

 غم، شیء قابل شمارش است-2-6-2-3

 گل یا ایهزار غم ز تو دارم به دل، ب

 

 دیآیکه گل شکفته و بانگ هزار م 

 (80: )همان                                                       

بخشد به غم که ذاتاً مفهومی انتزاعی و نامشهود است، یفت شمارشی می« هزار»کارگیری یفت ابتهاج در این بیت با به

شدن غم سازی موجب ملموس شدن و عینیدهد. این بازنمونهای از واحدهای قابل شمارک جلوه میمجموعه ةمثابو آن را به

های کمیّ و با ویژگی« عدد»مبدأ  قلمروکند. به این ترتیب، شود و شدت و کثرت آن را برجسته میبرای شنونده یا خواننده می

گیری در ذهن تجسم یافته است. این ه شکلی قابل تصور و اندازهنسبت داده شده و غم ب« غم»مقصد  همشخص خود، به حوز

 .کندتر غم را تسهیل میاستعاره از طریق حس بینایی و ادراک کمی، فهم عمیق

 حوزه تجارت-7-2-3

های تجاری و مبادلات کالا و خدمات روی از دیرباز، انسان برای تضمین بقای خویش و تأمین نیازهای روزمره، به فعالیت

دهی و وکار، بازار، سرمایه و ابزارهای آن، نقش مهمی در شکل کسب هورده است. بدین ترتیب، واژگان و مفاهیم مربوط به حوزآ

اند. این واژگان، بستری مناسب برای انتقال معانی انتزاعی به زبان ملموس و قابل درک های مفهومی ایفا کردهآفرینش استعاره

 .شوندکار گرفته میمفاهیم پیچیده و انتزاعی، بهآورند و در تبیین فراهم می

 غم، گنج است -1-7-2-3

 افتی یره تو به زهد و علم نتوان نیا

 

 دگرست یغم عشق را نشان گنج 

 (80: )همان                                                       

پرارزک در نظر گرفته شده است که در مسیر عشق و ی ارزشمند و عنوان یک سرمایه، غم به«غم، گنج است»در گزاره 

گنجی  ةمثابدانند، غم را بههای رایج که غم را تنها بار منفی و دردناک میشود. این استعاره بر خلاف برداشتعاشقی کشف می

« گنج»ظر شناختی، از من. ی عمق و ایالت تجربه عاشقانه استکند که یافتن و درک آن نشانهنایاب و قابل احترام معرفی می

کند. بنابراین، غم در این ای به مفهوم غم اضافه میهای مثبت و سازندهعنوان چیزی پنهان، ارزشمند و قابل کشف، ویژگیبه

کند. این تصویر، با ای است که به رشد درونی و تعالی عاشق کمک میاستعاره نه تنها بار سنگین رنج نیست، بلکه سرمایه

 .تواند توجه و تأمل عمیق را برانگیزددهد که میای جلوه میبینایی، غم را همچون شیء ملموس و قابل مشاهده گیری از حسبهره

 غم، کالا است-2-7-2-3 

 سوختم دل به غمی فروختم، پایه و مایه

 

 کندکاین همه سود می ایشاد زیان خریده 

 (121)همان:                                                   

فروشد و در نتیجه پایه و بنیاد وجودک شود که شاعر دل خود را به آن میکالایی عرضه می ةمثابدر این بیت، غم به

بر روان و هستی انسان دارد.  کند که تأثیر عمیقیای دردناک معرفی میعنوان بار و سرمایهسوزد. این استعاره، غم را بهمی

شود که شادی نیز تلویحاً به سود و زیان زندگی اشاره می« کندای کاین همه سود میشاد زیان خریده»همچنین در عبارت 

 .گذاردای مثبت و آموزنده تأثیر میبردار باشد، اما به گونهتواند هزینهمی

 ما را چه غمِ سود و زیان است که هرگز

 

 سودای تو را بر سر بازار نبردیم   

 (144)همان:                                                   
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های ویژگی« غم، کالاست»کالایی در بازار تصویر شده است. شاعر با طرح استعاری  ةمثابدر این بیت، غم بهنمونه دوم: 

دهد. بازار مکانی است برای خرید و فروک، جایی که سود و زیان سنجیده یمبدأ یعنی بازار و دادوستد کالا را به غم نسبت م هحوز

دهد که سودای عشق یا غم عاشقانه هرگز در این بازار به معامله گذاشته نشده و برای او ارزک مادی شود؛ اما شاعر نشان میمی

عی چون غم را به دنیای عینی و ملموس تجارت یا سود و زیان اقتصادی ندارد. این استعاره با بار معنایی منفی، مفهومی انتزا

 .سازددهد و از طریق حس بینایی و تجربة اجتماعی، آن را قابل فهم میپیوند می

 حوزه خوراک-3-2-8

های مفهومی است که به دلیل ارتباط نزدیک با های منبع )مبدأ( در استعارهخوراک یکی از حوزه هدر زبان و ادبیات، حوز

ها از دیرباز با خوردن، سازی مفاهیم انتزاعی دارد. انسانخصویاً چشایی و بویایی، هرفیت بالایی برای عینی گانه،حواس پنج

های استعاری های جسمانی، به منبعی غنی برای تصویرسازیاند و این تجربهنوشیدن، چشیدن و سیر یا گرسنه بودن درگیر بوده

 .بدل شده است

 غم،  ماده خوردنی است-3-2-8-1

 آوردمعمر غمت خوردم تا در برت  کی

 

 غم از من نستانندت یجان بدهند ا گر 

 (245: )همان                                               

کارگیری فعل محسوس و امری قابل خوردن تشبیه شده است. شاعر با به« خوراک»در این بیت، غم به شکل استعاری به 

کند. ای مستقیم و حسی میان تجربه درونی و فعل بدنی برقرار میمفهومی کاملاً انتزاعی چون غم، رابطهبرای « خوردن»و عینی 

ای ملموس و قابل درک از طریق حس چشایی تبدیل شود. همچنین شود غم از یک حالت مجرد، به تجربهاین استعاره باعث می

نماید، که این نکته به ه گویا موجودی زنده است و با او گفتگو میکند کیورت انسانی خطاب میدر مصراع دوم، شاعر غم را به

 .دهدبخشد و عمق تأثیر آن را بر احساسات شاعر نشان میغم جان و شخصیت می

 یریو د یغم مخور از دور یگر مرد ره

 

 هنرِ گامِ زمان است دنیکه رس یدان 

 (172: )همان                                                

مبدأ تشبیه شده است. شاعر  های در حوزمقصد، به یورت استعاری به نوشیدنی هعنوان حوزدر این بیت، غم به نمونه دوم:

کند که باید از آن دوری جست و به نوشیدن آن تن نداد. این ، غم را چون مایعی تلخ و ناگوار معرفی می«غم مخور»با بیان 

کند که حس چشایی و بینایی مخاطب را برای ای تلخ تبدیل میاستعاره، غم را به چیزی محسوس و قابل تجربه مانند نوشیدنی

شود که نقش گر میای حسی و عمیق جلوهعنوان تجربهکند. بدین ترتیب، غم بهتر این مفهوم منفی فعال میر و ملموسدرک بهت

 .مهمی در درک حقیقت و رشد درونی دارد

 غم، خوان است  -3-2-8-2

 خوردمدر این زندان من از خون دل خود آب می

 

 تو هم چون سایه براین خوانِ غم مهمان من بودی 

 (  1۶9) همان:                                                      

مبدأ تبدیل شده است.  همقصد، به شکل استعاری به خوانی گسترده و پرشکوه در حوز هعنوان حوزدر بیت مذکور، غم به

ای از آن مملو از درد و اندوه است. این استعاره، غم را چون سفره داند، جایی که هر لقمهشاعر خود را مهمان این خوان غم می

اک به معنای تحمل دردهای عمیق نوازیکند که پذیرایی از آن همراه است با چشیدن تلخی و رنج، و پذیرک مهمانمعرفی می

ای همراه( به یورت ی درد( و حس بینایی )تصویر خوان گسترده و سایهه است. علاوه بر این، حس چشایی )تلخی و مزهو جانکا

 .اند تا بار معنایی منفی غم به شکل ملموس و عینی به خواننده منتقل شودکار گرفته شدهبه هوارزمان در این طرحهم
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 «غم»بخش ساختاری  -3-3

 نیز جهتی و شناختیهستی هایویژگی آن در که کندمی فراهم مفهومی بستری موارد، بسیاری در ساختاری ةاستعار

 گرفتهشکل معناییِ  ساختار در بلکه شوند،نمی هاهر مستقل یورتبه هاویژگی این. یابندمی حضور معنا بافت در طبیعی طوربه

 اشاره از ناگزیر گاه ساختاری هایاستعاره تحلیل رو،این از. شوندمی فعال زمانهم و تنیدهدرهم استعاری عنایر با قلمرو، دو میان

 دارند. جای زبان مفهومی نظام در که است جهتی و تصویری هایوارهطرح یا شناختیهستی هایلایه به

 غم، دوری ِیار است-3-3-1

 دل نازک، غم هجران دوستاین  دینتاببر

 

 نییبر کم و آن محنت افزون بب نیا اربی 

  (  109: 1378ابتهاج،)                                           

ای که گونهکند؛ بهتصویر می« دوری از یار»را در هیئت « غم»ای مفهومی، گیری از استعارهدر این بیت، شاعر با بهره

منزلة به« هجران یار»ر این ساختار، د .نورددهجران، تجسمی از خودِ غم است و با حضوری زنده و مستقل، جان عاشق را درمی

به و دوری  ای ملموس و زنده، یورت هجرانای که غم در چهرهگونهاند، بهمقصد، درهم تنیده هعنوان حوزبه« غم»مبدأ و  هحوز

اینده فرسا و فرسکند و غم را محنتی جانروشنی این تطابق مفهومی را منعکس میبه« غم هجران دوست»گیرد. تعبیر خود می

 .افکندنمایاند که بر دل حساس عاشق سنگینی میمی

 که در غم تو نیآفربیشک دیام یزه

 

 ز عمر خستة من هرچه کاست عشق افزود 

  (  182: )  همان                                                 

فرسا، بلکه بستری برای را نه یرفاً نیرویی جان« غم»ای مفهومی، گیری از استعارهاین بیت، ابتهاج با بهره نمونه دوم: در

ای برای منزلة زمینهگیرد، بهمبدأ( سرچشمه میه که از فراق یار )حوز« غم»کند. در این ساختار، رشد و ژرفای عشق تصویر می

ای یرفاً دردناک نیست، بلکه در این نگاه، تجربه« غم تو»شود. مقصد( فهمیده می هفزونی عشق و تعالی احساسات عاشقانه )حوز

این تصویر استعاری، بر تنش درونی . دهدنیرویی مولدّ است که عشق را از سطحی حسی به عمقی معنوی و آگاهانه سوق می

گردد. لکه مایة غنا، بالندگی و زایش عشق میشود، بورزد؛ جایی که غم، نه تنها موجب فرسایش نمیمیان رنج و لذت تأکید می

 .آیدست که در مسیر دگرگونی عاشقانه پدید میایبخش و شکوفاکنندهدر چنین روایتی، غم پایان ویرانگر نیست، بلکه آغازِ لذت

 غم، سنگ است-3-3-2

 خود شکست در غم عشق یدلم ز نازک

 

 ی       که دل شکن باش دیاینه از تو ن گرو 

  (  9۶: 1378ابتهاج،)                                          

تشبیه شده است که بار سنگین و فشار روانی را بر ذهن و عواطف « سنگ»یورت استعاری به به« غم»در این بیت، مفهوم 

مواجهه با این بار عاطفی  پذیر معرفی شده، درعنوان موجودی نازک، حساس و آسیبکند. دل که در اینجا بهانسان وارد می

شود و نه از رفتار یا کنش معشوق؛ یعنی دل بیند. این شکستگی از لطافت و هرافت ذاتی دل ناشی میشکند و آسیب میمی

کند؛ غم شناسی غم را در بستر عشق ترسیم میاین بیت هستی. دهددلیل ساختار روانی و شناختی خود واکنش نشان میبه

شکند، اما این تضعیف دهد و آن را تضعیف و میست که ساختار عاطفی و شناختی فرد را تحت تأثیر قرار مینیرویی فشارآور ا

 .پذیری درونی دل دارد و عامل بیرونی نیستریشه در حساسیت و آسیب

 غم، طوفان است-3-3-3

 طلبد ایتاب غمِ عشقت دل در و تب

 

 ستیطوفان ن نیهر تنک حویله را طاقت ا 

  (  189: 1378ابتهاج،)                                          
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 این در. دهدمی تشکیل را شاعرانه تصویرسازی ایلی پایه «است طوفان غم،» ساختاری ةدر این بیت از ابتهاج، استعار

 عنایر. است شده منتقل غم تجربه عاطفی ساختار به طوفان، چون طبیعی ایپدیده نیرومند و پیچیده ساختار استعاری، نگاشت

 ثبات زند،می برهم را آرامش که غمی شود؛می داده نسبت عشق غم به تخریب، قدرت و ناپایداری آشوب، شدت، مانند طوفان

 معنایبه استعاره، این چارچوب در نیز «طلبد دریا دل» تعبیر. سازدمی مواجه پرتنش تلاطمی با را دل و پاشدمی فرو را درونی

ف و فراخ باشد تا بتواند این طوفان را تاب بیاورد. از ژر دریایی همانند باید دل گویی بالاست؛ پایداری و عظیم هرفیت به نیاز

های ای که در ژرفای روانشود؛ تجربهای ساختاریافته، نیرومند و پرتکاپو بازنمایی مییورت تجربهرو، در این تصویر، غم بهاین

 .آوری استد و نیازمند نیرویی درونی برای پذیرک و تابگیرپرهرفیت جای می

 غم، اشک است-3-3-4

 ید چشمه اشک غم شد و ید باغ لاله داغ

 

 دم که خاطرات تو ازخاطرم گذشتهر 

  (  30: ) همان                                                     

ها کند که نمایانگر بروز رنجمبدأ نقش واکنشی فیزیکی و هاهری را ایفا می هعنوان حوزبه« اشک»در این ساختار استعاری، 

اند که در دل جریان دارد و بیانگر احساسات های بیرونی غم و اندوهیها، نخستین جلوهو دردهای درونی عاشق است. این اشک

شود که نه تنها نمادی جویانه و پرقدرت بدل میاند. اما به تدریج، این واکنش ساده، به نیرویی تسلبشده و عمیق عاشقسرکوب

مقصد، در اینجا  هعنوان حوزبه« غم». گرددمقصد می ه عنوان حوزگیری و تثبیت غم بهساز شکلاز رنج است، بلکه خود زمینه

عیار که ای تمامجربهشود؛ تیابنده بر تمام ابعاد وجود عاشق میفراتر از یک حالت روحی گذرا، تبدیل به جریانی فراگیر و تسلب

انجامد. از این رو، اشک در مقام مبدأ، نقطه آغازین و مادی این گیرد و به نمادی از عذاب و فراق میذهن و روان را دربر می

 .گرددفرآیند دردناک است که به غم، آن مفهوم ژرف و جانکاه، منتهی می

شکلی عینی و اثرگذار به نمایش گذاشته و بار معنایی منفی  شاعر با این تصویرسازی ملموس و قوی، عمق رنج فراق را به

ی غم ی عاشقانهنمایاند و تجربهفرسای غم را برجسته ساخته است. بدین ترتیب، این استعاره روند تحول عاطفی را بازمیو طاقت

 .سازدرا در قالبی ملموس و حسی به خواننده منتقل می

 غم، صدا است-3-3-5

 و سر کوفتم به کوه بانگ غمم که رفتم

 

 اگر به گوک رسم چون یدا رسم گرید 

  (  15۶: 1378ابتهاج،)                                          

ای مفهومی به هم مبدأ در استعاره هعنوان حوزرا به« یدا»ای شنیداری و عنوان پدیدهرا به« غم»در این بیت، ابتهاج 

کوبد، نمادی از سنگینی و عمق اندوه است که همچون پژواکی ای کوبنده به کوه میپیوندد. بانگ غم که با شدت و ضربهمی

، خیزدکند که از ژرفای وجود شاعر برمیشود. این تصویر، غم را به یدایی تبدیل میانداز میقدرتمند در فضای پیرامون طنین

بدین ترتیب، غم هم به . ماندای شنیدنی در ذهن و گوک دیگران باقی مییورت پژواک یا خاطرهکند و تنها بهاو را ترک می

شود و هم نیرویی ناپایدار اما تأثیرگذار است؛ نیرویی که پس از عبور از عاشق، تنها ردّی یوتی شکل بیرونی و محسوس درک می

ماند. این شده، باقی مید. گویی که عاشق در غم حل شده و تنها پژواک آن، همچون یدایی گمگذاراز رنج و درد بر جای می

سازد و های منفی حوزه مبدأ، دریافت غم را از طریق حواس شنوایی و حتی بینایی ممکن میاستعاره، با برجسته ساختن ویژگی

 .شدکعمق تراژدی عاشقانه را در قالبی شنیداری و ملموس به تصویر می

 غم، قصه است-3-3-6

 به عشق گفتم، گفت: نیرید حکایت غم

 

 داستان من است یهمه آغاز نیهنوز ا 

  (  242: 1378ابتهاج،)                                          



 89|اسامی نویسندگان 

 

 

 2شماره  /3دوره  /1404سال  /ی متون ادب یمعناشناخت یهاپژوهش

 هعنوان حوزبه «گفتن»ای که در آنکند؛ استعارهپذیر تصویر میو روایت« گفتنی»در این بیت، ابتهاج غم را چونان امری 

آمیزند. شاعر، غم را نه احساسی خاموک و درونی، بلکه داستانی زنده و جاری معرفی مقصد درهم می هعنوان حوزبه «غم» و مبدأ 

شود که هم یدا دارد به سخنی تبدیل می غمجا، تر از رنج و دلتنگی. در اینست برای روایتی ژرفکند که هر فصل آن، آغازیمی

و « شنیدن»پایان که همواره در حال زایش و تداوم است. در این استعاره نیز، عنایر حسیِ طلبد؛ روایتی بیه میو هم شنوند

 .اندتر ساختهتر و عینیرا ملموس غممقصد منتقل شده و ادراکِ قلمرو های مبدأ، همچون امتداد، درنگ و سنگینی، به ویژگی

 

 ستیشرح غم دل سوختگان کار سخن ن

 

 دندیوز  نهان خلق به جز آه ندس نیز 

  (  20۶: 1378ابتهاج،)                                          

مقصد  هعنوان حوزرا به «غم» مبدأ و هعنوان حوزرا به «شرح غم»ای هنرمندانه، شیوهدر این بیت، ابتهاج بهنمونه دوم: 

دهندة ناتوانی زبان در سازی کرده است. در این تصویر استعاری، شرح دادن به معنای بازگویی ساده نیست، بلکه نشاناستعاره

مانند و تنها ها از بازتاب آن ناتوان میسوختگان چنان ژرف و سوزان است که واژهغم دل .انتقال عمق و شدت آن رنج پنهان است

ست که از دل برخاسته و حاکی از سوختن خاموک درونی است. در این استعاره، غم به نیرویی یابد، آهییچیزی که مجال بروز م

ای غیرکلامی و حسی چون آه شود که ابزار زبانی در برابر آن ناکارآمدند و تنها از طریق نشانهرازآلود و غیرقابل بیان بدل می

ای عاطفی نقش ویژه عنصر شنیداری، در دریافت تجربههای حسی، بهویژگی سازیجا نیز برجستهتوان آن را دریافت. اینمی

 .کندکلیدی ایفا می

 های تصویریوارهبخش طرح -3-4

 واره حجمی مفهوم غم در غزلیات ابتهاجبخش طرح-3-4-1

 حوزه ظرف -3-4-1-1

رود. شمار میهای مفهومی بههای مبدأ در استعارههای ملموس و آشنا، یکی از پرکاربردترین حوزههرف، با جلوه هحوز

اند. کنند، نمادی زنده از پذیرک، محدودیت و انباشت احساسات و مفاهیمدهنده را ایفا میدارنده و جایگاهها که نقش نگاههرف

ها این استعاره. بخشی به مفاهیم انتزاعی مانند غم و عشق بدل ساخته استقدرتمند برای جانها را به ابزاری ها، هرفاین ویژگی

شکنند و مفهوم غم را برای مخاطب، های روزمره، مرز میان دنیای مادی و دنیای ذهنی را میگیری از حس بینایی و تجربهبا بهره

 .سازدپلی میان عواطف انسانی و زبان تصویری شعر میهرف  هسازند. بدین ترتیب، حوزتر میتر و قابل فهمملموس

 غم، ظرف است -3-3-4-1-1-1

 که غمخوار سفر کرد دینیغم بش نیدر

 

 دوا رفت دیکه ام دیدرد بمان نیدر 

  (  103: )همان                                                    

حجمی هرف قابل درک و تصویرسازی شده است. شاعر، غم را چونان  هواراز طریق طرح« غم»در این بیت، مفهوم انتزاعی 

این استعاره بر تجربة بدنی و ملموس انسان از  .تواند در آن بنشید و بماندکند که انسان میفضایی محصور و فراگیر ترسیم می

« غم»جا، ود ساختن دارند. در اینهایی همچون خانه یا اتاق تکیه دارد؛ فضاهایی که قابلیّت دربرگرفتن و محدحضور در مکان

 ةتمامی در خود جای دهد. همچنین، کاربرد حرف اضافتواند انسان را بهمثابة هرفی با گنجایش کافی تصویر شده است که میبه

 این. کندمی تصویر بسته و ملموس، عینی، مکانی همچون را غم رود،می کاربه رؤیت قابل و دارحجم اشیاء برای معمولاً که ،«در»

 منتقل مخاطب به را غم سنگینی و حصر فشردگی، از ملموس ایتجربه و شودمی فعال لامسه و بینایی حواس با وارمکان وارهطرح

 شود.می تقویت بسته فضاهای با مخاطب حسی آشنایی طریق از استعاره این ةرو، بار معنایی منفی و فشردزد. از اینسامی

 غم یبور باک نیدر هیپندم دهد که سا

 

 نیام من و بر ساحل است ادر بحر غرقه 

  (  4۶: ) همان                                                     
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« غم»سازیِ هرف برای مفهوم حجمی وارهطرح از دیگر بار ،«در» ةکارگیری حرف اضافدر این بیت، شاعر با بهنمونه دوم: 

که دیگری، چونان همچون فضایی عظیم و فراگیر تصویر شده که انسان در آن غرقه است، حال آن« غم»جا، گیرد. در اینبهره می

رود یا کند که انسان در آن فرو میسان مکانی تصور میدهد. این انگاشت، غم را بهنایحی، بر ساحل ایستاده و پند یبوری می

گیرد محور شکل میای حجمی و مکاندر نتیجه، استعاره .شود؛ فضایی که گویی باید در آن وارد شد و مکث کرددرگیر آن می

مبدأ، تصویرسازی شده است. ه ها در حوزهای فضایی و ملموسِ مکانگیری از ویژگیمقصد، با بهره هعنوان حوزبه« غم»که در آن 

 برجسته را آن فشاری و منفی معنایی بار و شودمی فعال استعاره این در بسته، هایانمک در حضوری ةحس بینایی و تجرب

 کند.می بازنمایی درک قابل و حجمی تصویری قالب در را اندوه عمق مهارت، با شاعر سان،بدین. سازدمی

 حوزه مظروف-3-4-1-2

مایع نیستند؛ بلکه  ها الزاماً گیرند. این مظروفهرف جای می هشود که درون حوزمظروف به مفاهیمی گفته می هحوز

گیرند. برای مثال، در یورت استعاری در هرف قرار میتوانند شامل احساسات، مفاهیم انتزاعی یا هر چیزی باشند که بهمی

مظروف ه ترتیب، حوز کند. بدینعنوان هرف عمل میعنوان مظروف و دل به، غم به«دل، هرف غم است»ای مانند استعاره

 .گردندهرف، عینی و ملموس می ه شود که به کمک حوزی وسیعی از معانی و احساسات را شامل میگستره

 غم، مظروف است-3-4-1-2-1

 فتنه و شور نیدل پر غصه در ا ییبرکن ا

 

 سنگ یبور ترکدیگرچه از قصه ما م 

  (  17۶: )همان                                                  

همچون « غم»سازد که در آن ای میو تأکید بر شدّت اندوه، استعاره« دل پر غصه»در این بیت، ابتهاج با تعبیر نمونه اول: 

عنوان هرف جای گرفته است. در این ساختار استعاری، دل به« دل»گونه تصویر شده است که درون هرفی به نام مایع مظروفی

 نقشی جااین در «مظروف و هرف» تصویریِ  وارهطرح. است شده گرفته نظر در مقصد حوزه یعنیمایعی درون آن  ةمثابو غم به

 دارد، مظروف برای مشخصی گنجایش هرف، که گونههمان. سازدمی برقرار احساس و جسم میان واراندام ارتباطی و دارد کلیدی

 قصه این شنیدن از نیز «یبور سنگ» حتی که است چنان آن از حایل فشار و ندارد را اندوه همه این توان و تاب گویی نیز دل

شود؛ مایعی سرریزکننده سازی میمفهومی هرف یک درون مایع قالب در حجمی و ملموس شکلی به غم ترتیب،بدین. ترکدمی

 .شودکه بار منفی آن با حس درک فشار، تراکم و انفجار، به شکلی عینی به خواننده منتقل می

 خونابه شد آن دل که نهانگاه غمت بود

 

 راز چه سازم نیاز پرده در افتد اگر ا 

 (20: )همان                                              

 بهره «مظروف و هرف» هوارروشنی از طرحمنزلة نهانگاه غم تصویر شده است؛ تصویری که بهدر این بیت، دل بهونه دوم: نم

 و درد از سرشار را آن و گرفته قرار دل نام به هرفی درون ویرانگر و فشرده شیئی مثابةبه غم استعاری، ساخت این در. بردمی

 جسمانی و حسی یورتبه را غم ویرانگری شدت تعبیر، این. تراودمی «خونابه» خون، جایبه دل، که جاآن تا است؛ ساخته تخریب

پذیر و مکانی آسیبهمانند جا، دل علاوه بر جایگاه فیزیکی غم، . در اینزندمی دامن استعاره منفی بار به و گذاردمی نمایش به

ای درونی و سنگین، در حال فروپاشی است. با این استعاره، ابتهاج تجربهشود که تحت فشار مظروفی ناپایدار نیز فهمیده می

 .سازددرک برای مخاطب مجسم میانتزاعی را به شکلی محسوس و قابل

 آه اگر اشکِ مَنَت باز نگوید غمِ دل

 

 که درین پرده جزین همدم و همرازم نیست   

 (  ۶۶: 1378) ابتهاج،                                           

 ام که در غم غربت شکیب نیستزین گونه

 

 گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست   

 (  ۶1) همان :                                                    
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 چه غم دنیا سنجد با دل من

 

 های بی دنیا به من ده  از آن غم 

 (127همان: )                                                   

 با جان سایه گرچه در آمیختی چو غم

 

 ای دوست شاد باک که شادی سزای توست 

 (  139)همان:                                                    

 چون پیرِ حزینیبر کن ای دل غمدیده که 

 

 عاقبت مژده نصرت رسد از پیرهنم 

 (192)همان:                                                    

 واره قدرتی مفهوم غم در غزلیات ابتهاجبخش طرح-1-2-4-3

 غم، خنجراست -1 -1-2-4-3

      شودیتر نمدل خراب ِمن دگر خراب

 

 شودیتر نمخراب نیکه خنجرِ غمت از 

 (80: )همان                                                   

تشبیه کرده است؛ خنجری بُرّا و ویرانگر « خنجر»را به « غم»ای زنده و جسمانی، گیری از استعارهدر این بیت، ابتهاج با بهره

مبدأ که  هحوز« خنجر»مقصد است و  هحوز« مغ»آورد. در این ساخت استعاری، رود و ویرانی پیاپی پدید میکه در دل فرو می

خنجر »وسیلة به« تر شدن دلخراب»دهد. تصویر زایی و نفوذ در عمق را به مقصد انتقال میهایی چون بُرندگی، آسیبویژگی

مانی و ملموس ای جسکشد. در اینجا، غم پدیدهدهد، بلکه استمرار آن را نیز به رخ مینه تنها شدت اثر این درد را نشان می« غم

تواند تأثیر دردناک و مخرب آن را در ذهن مجسم کند. این پذیر است و مخاطب میشود که با حواس لامسه و بینایی درکمی

 .دنکشکلی بیرونی و حسی بیان میای درونی را بهسازی بار منفی، تجربهاستعاره با برجسته

 غم، تیر است-2 -1-2-4-3

 سدبه دل ِ ما نر ایغم دن ریت

 

 دگرست یزخم دل عاشق از کمان 

 (98: )همان                                           

ای تصویری و پراحساس از غم ارائه ، استعاره«زخم»و « کمان»، «تیر»ابتهاج از طریق محور همنشینی واژگانی چون 

جا ابزاری است از سازی شده است. تیر در اینمبدأ مفهومه عنوان حوزبه« تیر»مقصد، با  هعنوان حوزبه« غم»دهد که در آن، می

و « جراحت»ه وارگیری از طرحاین استعاره با بهره. گذاردجای میجنس آسیب، که با نفوذ در دل، زخمی عمیق و ناگفتنی به

کمانی »چنین با اشاره به سازد. همهایی چون نفوذ، تیزی، سرعت و درد عینی می، مفهومی انتزاعی چون غم را با ویژگی«تهاجم»

در . دهدتر نسبت میتر و شاید عاشقانهای عمیقسازد و آن را به حوزه، شاعر منشأ این درد را نیز از دنیای عادی متمایز می«دگر

لق ی درونی غم خهای بینایی )تیر، کمان( و لامسه )زخم، درد( درگیرند و تصویری ملموس و دردناک از تجربهاین استعاره، حس

جا نه یک کاررفته و ساختار جمله هویداست. غم در اینوضوح از واژگان بهکنند. همچنین، بار منفی و خشن این استعاره بهمی

 .آیداست که بر جان عاشق فرود می احساس محو و گذرا، بلکه یک تهاجم قاطع و ناگهانی

 غم، دام است -3 -1-2-4-3

        خو گرفت مرغ دلم دام غمتچنان به 

 

 قفس نرود نیباغ بهشتش در ادیکه  

 ( 55: )همان                                               

کند که دل عاشق ، غم را به موجودی قدرتمند و قهار تشبیه می«غم، دام است»کارگیری استعاره در این بیت، شاعر با به 

کند و مرغ دل در اینجا نماد قدرتی است که آزادی را محدود می« دام»است.  را در اسارت خود گرفته و اختیار وی را سلب کرده

مثابه فضای محدود و محصور، یادآور محبوس بودن و را که نماد روح و احساسات عاشق است، اسیر خود کرده است. قفس، به

کند و مفهوم معنایی منفی خود را منتقل میاین استعاره، از طریق حس بینایی )تصویر قفس و مرغ اسیر( بار . فقدان آزادی است

شود. بدین ترتیب، غم نه تنها حالت روانی بلکه نیرویی فعال عنوان نیرویی اسیرکننده و مخرب در ذهن مخاطب تداعی میغم به

 .سازدو درگیرکننده است که زندگی و روح عاشق را محدود می
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 ایفای وضوحبه نیز «است مظروف غم،» شناختیهستی ة، استعار«تغم، دام اس»در این بیت، افزون بر ساختار استعاری 

شود که در دل جای گرفته و تمامی فضای آن شده و فراگیر تصویر میمحتوایی درونی همچون غم نگاشت، این در. کندمی نقش

 اکطبیعی حالت از را آن که است پرقدرت و سنگین مظروفی هرا اشغال کرده است. دل، در حکم هرفی عاطفی، اکنون دربرگیرند

 شادی، و بالیسبک لحظات ههای رهایی را از میان برده و خاطر. حضور مداوم و فراگیر غم در دل، تمامی امکاناست ساخته خارج

 مظروفی بلکه نیست، گذرا یا بیرونی حالتی یرفاً غم استعاری، تصویر این در. است شده رانده حاشیه به ،«بهشت باغ یاد» همچون

 کرده دگرگون را هرف ساختار درونی، فضای کامل اشغال با که سنگین محتوایی است؛ شده تثبیت و کرده نفوذ دل در که است

 است ساخته تهی آزادی هرفیت و پرواز توان از را آن و

 غم، خونریز است-4 -1-2-4-3

 ست غم ز خون دلم هنوز دست نَشسته

 

 نگارندمیدست  م  نیها که ازچه نقش 

 (197: )همان                                               

کند که مانند دشمنی قدرتی، غم را به نیرویی خونریز و خشن تصویر می هوارکارگیری طرحدر این نمونه، ابتهاج با به

است که « دشمن استغم »ی مرکزی این گزاره، ریزد. استعارهقدرتمند، دل عاشق را مجروح ساخته و خون دل او را می

دهد. این بار نسبت می« غم»انتزاعی  ههای فیزیکی و ملموس همچون جراحت، خونریزی و حتی سر بریدن را به حوزویژگی

دهنده شدت رنج و عذابی کند که نشانهای عینی و دردناک را در ذهن خواننده ترسیم میمعنایی با تکیه بر حس بینایی، یحنه

در این استعاره نه فقب احساسی درونی، بلکه نیرویی فعال، تهاجمی و حتی ویرانگر « غم»در نتیجه، . ذاردگاست که غم بر دل می

 .شودهای روانی میها و جراحتآید که در عمق وجود عاشق نفوذ کرده و باعث زخمبه شمار می

 واره حرکتی مفهوم غم در غزلیات ابتهاجبخش طرح-2-2-4-3

 استغم،  مسیر -1-2-2-4-3

 داد یتو ا یو غم آمد به سر جا یفتر

 
  رفت یادرسیآمد و فر یدادگریب    

 (                                                     1۶)همان:                                                      

 ةاز پرتکرارترین افعال در زبان روزمره و تجربکه « آمدن»و « رفتن»گیری از افعال حرکتی در این بیت، ابتهاج با بهره

ای از مقصد، با استعاره هعنوان حوزبه« غم»جا، ی حرکتی خلق کرده است. در اینوارهای از نوع طرحاند، استعارهی انسانزیسته

ن از حرکت در فضا شکل ی بنیادین انساها بر اساس تجربهگونه از استعارهسازی شده است. اینمفهوم« سفر»یا « حرکت»نوع 

رَوی فراهم دی و پیشنمگیرند و امکان ادراک مفاهیم انتزاعی همچون غم، شادی، امید یا فقدان را از طریق فضامندی، جهتمی

ی ]اهداف مقصد هستند[ استوار ی استعارهی خود بر پایهی بنیادینِ ]زندگی سفر است[، که به نوبهبراساس استعاره. آورندمی

« غم»جایی تصویر شوند. در این بیت نیز، توانند در قالب حرکت و جابهمی« سفر ذهنی»مفاهیم احساسی در طول این است، 

گیرد. این رسد به جای کسی که رفته است )محبوب یا شادی(، در دل و زندگی شاعر جای میهمچون مسافری که از راه می

ای فعال، دینامیک و دارای تأثیر فضایی بازنمایی یورت پدیدهاحساسی، بلکه به حالتی ةمثابجایی استعاری، غم را نه فقب بهجابه

شود )فریادرسی( یا به همچنین، این استعاره ساختاری دوگانه دارد؛ یعنی مسیری که یا به شادی و نجات منتهی می. کندمی

دگی، بلکه همچون نیرویی در حرکت و جایگزینیِ تنها چونان مقصدی در مسیر زنپناهی )بیدادگری(. بنابراین غم نهاندوه و بی

ای زنده و ، آن را به پدیده«غم»سازی بار منفی شود. کاربرد این ساختار استعاری، ضمن برجستهعنایر مثبت زندگی تلقی می

 .پویا با ابعاد تجربی قابل فهم برای مخاطب تبدیل کرده است
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 تصویری غم در غزلیات ابتهاجهای مفهومی و ( استعاره1جدول فراوانی)
  «غم»بخش  هستی شناسی مفهوم 

  غم انسان است حوزه جاندارمداری 1
)غم مثل انسان طی می کند/ دست دارد/ می بیند/ یدا می زند / دست 

 شود(. دارد/ اعضای چون گردن دارد / داخل می
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 غم، غبار است حوزه طبیعت 2

 غم، آتش است

 غم، خار است

 

 بیت 4

 بیت 1 غم، شب است حوزه زمان 3

 غم، چاه است حوزه مکان 4

 غم، کنح است

 غم، دیوار است

 

 بیت 5

 بیت 1 غم، مرغ خوشخوان است حوزه حیوان 5

 غم، رنگ است حوزه اشیا ۶

 غم، شیء قابل شمارک است

 بیت 2

 عم، گنج است حوزه تجارت 7

 غم، کالا است

 بیت 3

 استغم، غذای خوردنی  حوزه خوراک 8

 غم، خوان است

 بیت 3

 «غم»بخش ساختاری مفهوم 

 غم، به سبب دوری یار است 9

 غم،سنگ است

 غم، طوفان است

 غم، اشک است

 غم، یدا است

 غم، قصه است

 

 بیت 8

 «غم» های تصویری مفهوموارهطرح

 بیت 2 هرف اندوه با حرف اضافه در  حجمی هرف 10

 غم ، خونابه است حجمی مظروف 11

 مظروفی، در دل استغم 

 مظروف اندوه است

بیت 9  

 

 غیرحجمی قدرتی

 غم، تیر است قدرتی  12

 غم، خنجر است

 غم، دام است

 غم؛ خونریز است

 بیت 4

 غیرحجمی حرکتی

 بیت 1 غم، راه است حوزه حرکتی  13

 

 هاگزارش آماری داده-3-5

شود. از این غزل را شامل می 250های ابتهاج است که در مجموع بیش از در این پژوهش، جامعه آماری شامل تمامی غزل

کار رفته، استخراج شد. ها بهدر آن« حزن»و « اندوه»، «غصه»های آن همچون و مترادف« غم»مجموعه، تمامی ابیاتی که واژه 

ها بار معنایی های آن در آنیا مترادف« غم»و معناشناسی شناختی، ابیاتی که واژه ای سپس با بررسی دقیق از منظر استعاره

شناسی پژوهش را بیت که معیارهای روک 5۶استعاری داشتند و حامل ساختارهای مفهومی بودند، انتخاب شدند. در نهایت، 
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یورت هدفمند و بر اساس گیری بهقرار گرفتند. نمونهها مورد استفاده عنوان نمونه ایلی تحلیلکردند، بهطور کامل احراز میبه

 .فراهم گردد« غم»های های دقیق و معنادار از استعارهمعیارهای کیفیت معنایی و ساختاری یورت گرفت تا تحلیل

اختصاص یافته که « خوریدل»و « گفتنی»، «هجران»، «اشک»، «عشق»بیت به موضوعاتی چون  7 :در دسته ساختاری

 .بیت سهم دارند 1هر کدام « اشک»و « عشق»بیت تعلق دارد و  2با « خوریدل»و « گفتنی»، «دوری»ها به تعداد بیت بیشترین

بیت  9با « مظروف»اختصاص یافته که بیشترین سهم مربوط به « غم»بیت به تصویرسازی مفهومی  1۶ :در دسته تصویری

 .شوندبیت را شامل می 1تنها « یحرکت»بیت و  2« هرف»بیت،  4« قدرت»است، در حالی که 

با « انسان»بیت بیشترین حجم را به خود اختصاص داده است. در این دسته، موضوع  32با  :شناسی یا شناختیبخش هستی

« اشیا»بیت،  3هر کدام « خوراک»و « بازار»بیت،  4با « طبیعت»بیت،  5با « مکان»ترین نقش را دارد. پس از آن بیت پررنگ 13

 .شوندبیت دیده می 1هر کدام « حیوان»و « زمان»بیت و  2

به ویژه در « غم»شناسی و شناختی های هستیدهد که تمرکز ایلی در غزلیات ابتهاج بر جنبهها نشان میبه طور کلی، تحلیل

کمتر مورد توجه  در این مجموعه« حیوان»و « زمان»، «اشک»، «عشق»است، در حالی که مفاهیمی مانند « انسان»ارتباط با 

 .اندقرار گرفته

 

 
 ( استعاره های مفهومی و تصویری غم در غزلیات ابتهاج با درید2-3نمودار)                        
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 نتیجه-4

 :توان نتیجه گرفت کههای پژوهش در غزلیات ابتهاج میاز یافته

ی، غم در حوزه جاندارمداری به انسان و در حوزه طبیعت به غبار، آتش و خار نمادین شده است. ختشناهستی بخش در-1

و در حوزه مکان با چاه، مکان خلوت و دیوار تجسم یافته است. همچنین، در حوزه حیوان، مرغ  شبدر قلمرو زمان، غم با مفهوم 

های اک، غذا و خوان؛ و در تجارت، گنج و کالای ارزشمند استعارهپذیر؛ در حوزه خورخوشخوان؛ در حوزه اشیا، رنگ و شیء شمارک

 .دهندغم را شکل می

)نمایانگر هجران و رشد عشق(، « دوری یار»یورت دهد که غم بههای ساختاری غم در غزلیات ابتهاج نشان مینمونه-2

« یدا»)واکنش فیزیکی بروز درد(، « اشک»)تصویر آشوب و ناپایداری عاطفی(، « طوفان»)نماد فشار و آسیب روانی(، « سنگ»

 )روایتی زنده و جاری( بازنمایی شده است. « قصه»)پژواک رنج در فضای بیرونی( و 

یورت فضای محدود و فراگیر بازنمایی شده که انسان در آن قرار به« هرف»واره حجمی، غم در حوزه در بخش طرح-3

مایعی دردناک و مخرب در دل جای  ةمثاب ، غم به«مظروف»سازد. در حوزه میگیرد و فشار و انباشت احساسات را نمایان می

 .شودروشنی تأثیر جسمانی و عاطفی آن برجسته میهای بینایی و لامسه بهگرفته که با حس

واره قدرتی، غم به خنجر، تیر، دام و نیروی خونریز تشبیه شده است که هر یک نمادی از ابعاد مختلف در بخش طرح-4

زایی و نفوذ عمیق در دل، تیر بیانگر زخم عمیق، تیز و ناگهانی، دام نماد اسارت و اند؛ خنجر نمایانگر برندگی، آسیباین مفهوم

 دهنده خشونت و خونریزی روانی در دل عاشق است. محدودیت روحی، و نیروی خونریز بازتاب

است که نیرویی فعال و پویا بوده و جایگزین شادی  یورت مسیری بازنمایی شدهبه« غم»واره حرکتی، در بخش طرح-5

 .گرددیا محبوب رفته در زندگی شاعر می

  



 جدر غزلیات ابتها« غم»معناشناسی شناختی و تحلیل مفهوم| 96

 

 

 2شماره  /3دوره  /1404سال  /ی متون ادب یمعناشناخت یهاپژوهش

 

 منابع

 هاکتاب

 قرآن کریم [1]

 تهران: کارنامه.  چاپ دوم. .سیاه مشق(. 1378ابتهاج، هوشنگ )ه. ا. سایه(. ) [2]

کدکنی. برگزیده شعر هوشنگ ابتهاج؛ به انتخاب دکتر محمدرضا شفیعی آینه در آینه: (.1384. )_______________[3]

 تهران: چشمه.  .چاپ دهم

 . چاپ سوم. تهران: کتابخانه طهوری.فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات  عرفانی(. 1375[ سجادی، سیدجعفر. )4]

 .تهران: فرهنگ معایر .یشناسمعنا یفیفرهنگ توص (.1384[ یفوی، کورک. )5]

 .تهران: انتشارات زوار .تصحیح محمد استعلامی .الاولیاءتذکرة .(1374) .ر، فریدالدینعطا [۶]

 الدین حمدی. چاپ یازدهم. تهران: انتشارات اطلاعات.. ترجمه برهانکتاب الاربعین(. 138۶غزالی طوسی، ابوحامد محمد. ) [7]

 .تهران: سمت .میپور ابراه نیریش، ترجمه بر استعاره یکاربرد یامقدمه (.1393. )کوچش، زولتان [8]

 . چاپ اول. تهران: زوار.شرح اصطلاحات تصوف(. 1380گوهرین، سید یادق. ) [9]

معایر  هینظر »مقاله وستی)به پ میکنیم یها زندگکه با آن ییهااستعاره. ( 1397)  .جانسون و مارک جورج کاف،یل [10]

 .تهران: آگاه ی. چاپ اول.گیب رزایترجمه جهانشاه م «استعاره

تهران: انتشارات . محمدباقر ساعدی ةترجم .فوائح الجمال و فواتح الجلال .(13۶8) .محمدبنعمربناحمد کبری،الدینجم[ ن11]

 .مروی

 مقالات
های تصویری در حوزه سفر زندگی دنیوی و اخروی در زبان وارهطرح(. 1395ذوالفقاری. ) اختر قائمی، مرتضی؛ [12]

 .22–1، یص 3، سال چهارم، ک (قرآنی -های ادبیپژوهش)، قرآن

 
[13] Johnson, M. (1987). The Body In the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Reason and 

Imagination, Chicago: Chicago University Press. 

[14]Lakoff, George. (1987). Woman, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal 

about the Mind. IL: University of Chicago Press. 

[15]Lakoff, G. & Johnson, M. (1982). Metaphors We Live By. Chicago and London: 

University of Chicago Press. 

 


